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   چكيده
مليّ ايران با وجود تفصيل و ژرفاي فراوان، داراي ابهامات و  حماسة

خ كلاسـيك  با مقايسـة حماسـة ملّـي و تـاري    . است بسيارپيچيدگي 
هاي بيشـتري در ايـن مطالعـات     ايران، به وجود ابهامات و پيچيدگي

دهندة حماسة مليّ ايران در دورة اينكه مواد تشكيل. پي خواهيم برد
هاي بزرگي كه در حماسة مليّ از آنها يـاد  ساساني چه بوده و خاندان

مقالـه  شده در تاريخ ايران چه جايگاهي دارند، از سؤالات اصلي اين 
سـن بـر   ها قبل، پژوهشگراني چون نولدكه و كريستيناز مدت. است

هاي پارتي بنا بـه دلايلـي از   اند كه بسياري از روايتاين عقيده بوده
رات، ـقل شده و پس از برخي تغيي ــكياني منت دورة اشكاني به دورة

پـژوهش حاضـر تلاشـي بـراي     . انددر تاريخ آن دوره مستحيل شده
خصوصـاً  اشـكاني   بـا تـاريخ دورة   تااين رواي يافتن ارتباط برخي از

در  تگاه آنهـا ـس ـن شـدن خا و روش ـا در ايـران  سـكاه  ورـحض دورة
  .هاي ساساني استنامهخداي

ملّـي در   حماسـة  دهنـدة كيلـاصـر تش ـ تيابي بـه عن ـبراي دس
ساساني در گام اول بايستي به آثـار و منـابع    هاي گمشدةنامهخداي
بـه اعتقـاد   . يه كرد، نه منابع بعـدي تك آنزمان ساساني و قبل از هم

نگارنده، در بررسي تاريخ ادبيات ساساني به شاهنامه بيش از جايگاه 
در ايـن  . ر تاريخي آن ناديده گرفته شـده اسـت  آن توجه شده و تأخّ
ملّـي ايـران پرداختـه شـده،      يابي اجمالي حماسةمقاله، ابتدا به ريشه

مليّ تفكيك شـده   ماسةهاي حمايهنها، بسپس با بررسي سرچشمه
نامه مسـتقل دينـي،   وجود سه خداي ن با اتكا به نظريةدر پايا. است

هـاي  منشـأ برخـي داسـتان    دربـارة  سلطنتي و پهلواني، به ابهامـاتي 
حماسي پاسخ داده شده كه به دليـل تركيـب بـا روايـات مختلـف و      

  . تداخل آنها در يك منبع به وجود آمده بود
  

  .هانامهمليّ، اشكانيان، سكاها، خداي ماسةح :واژگان كليدي

  1مقدمه
فلات ايران از نظر موقعيـت جغرافيـايي جايگـاه برخـورد و اخـتلاط      

اقوام متعددي فرهنگ . هاي بسياري در طي تاريخ بوده استفرهنگ
و ادبيات خود را به دلايلي چون جنگ، تجارت و مهـاجرت بـه ايـن    

سكونت در ايران، فرهنگ برخي اقوام پس از . اندسرزمين وارد كرده
خود را به اقصي نقاط فلات گسترش دادند و فرهنگ برخي ديگر با 

ها فرهنگتحيل شده، گاه به صورت خردهـرزمين مسـورود به اين س
در اغلـب  . اسـت  ه دادهـي محدود بـه حيـات خـود ادام ـ   ـقاطـدر من

هاي صاحب فرهنگ كهـن، تـاريخ روايـي و ملّـي و تـاريخ      سرزمين
معمـولاً  . از يكديگر جـدا نيسـتند   ،هاي فاحشد تفاوتواقعي با وجو

پايان روايت مليّ آغازيست براي تاريخ واقعي؛ ولي در فرهنگ ايران 
ن به صورت مـوازي بـا هـم از    هم تنيدتاريخ مليّ و واقعي بدون در 

پـاي هـم پـيش    هاي ميانه پابهاعماق تاريك تاريخ تا روشنايي دوره
ها قبل، در تلاش بـراي تلفيـق   از مدتدانشمندان بسياري . اندآمده

 ـاين دو ناموفق بوده اريخ روايـي  ـاند و بسياري نيز با ناديده گرفتن ت
ن توجهي باعث شده تاريخ ايرااين بي. اندبه تاريخ واقعي توجه كرده

مـاد و   و با دورة يلام آغاز شودطبق يك قرارداد با حكومت محلي ع
به عنوان جلوة  في تاريخ روايياز طر. هخامنشي و سلوكي ادامه يابد
 در دورة پيشدادي و كياني آغـاز شـده،   ادبيات باستاني ايران از دورة

دلايلـي  . شـود حكومت اردشير درازدست به تاريخ واقعي متصل مـي 
براي توجيه اين تفاوت فاحش بين دو تاريخ مذكور ارائه شـده   بسيار

؛ ولـي بـه   و مقالات ارزشمندي در اين زمينه به چاپ رسـيده اسـت  
در اين . جايگاه تاريخ روايي در تاريخ واقعي كمتر پرداخته شده است

هـاي تـاريخ   مقاله سعي شده با رسيدن به خاستگاه برخي از روايـت 
ساسـاني كـه تجلـي آنهـا را در      اي گمشدة دورةهنامهمليّ در خداي
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 زادهملك  ١٤٧

 1389س، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ناسي مدرش هاي باستان پژوهش 

توان ديد، به اسلامي و شاهكار فردوسي مي هاي تاريخي دورةنوشته
ديد از ارتباط تاريخ روايي و تاريخ واقعي در سـرزمين ايـران   دركي ج

  . رسيد
گيري اوسـتا   زمان با شكلهم» نولدكه«مليّ ايران طبق نظر  حماسة

به عقيدة او به موازات اشارات مختصري كه در محافل . به وجود آمد
روحاني دربارة تاريخ اساطيري وجود داشته اسـت، در ميـان طبقـات    

هـا مشـهور    هاي مفصلي دربارة هر يك از افسانه انهديگر مردم، افس
امروزه ديگر دربارة اينكـه خاسـتگاه   ). 23: 1384نولدكه، (بوده است 
هاي شمال شرقي ايـران بـوده، ترديـدي وجـود     ها بخش اين افسانه

هـاي  بع مختلف اطلاعات اندكي دربـارة بخـش  هر چند از منا. ندارد
تـوان   لاي همين منابع مـي لابهت داريم، اما از ـرقي ايران در دسـش

  .اطلاعات گرانبهايي در اين زمينه استخراج كرد
منازعات فراواني كه بين ايران و همسـايگان شـرقي در طـول    

از اسلام و حتي پـس از آن   پيشهاي مختلف  مدت حكومت سلسله
وجود داشته، منجر به كشته شدن چهار پادشاه ايران پيش از هجـوم  

دو تـن از   عـلاوه بـر ايـن    1.شمال شرقي شـد دست اقوام اعراب به 
نشاندگان خود در ايـن  پادشاهان ديگر نيز به وسيله يا تحريك دست

مشابه اين وقايع هرگز در مرزهاي غربي ايران  2.مناطق كشته شدند
اگر غناي منابع يوناني و رومي دربارة غرب ايـران،  . روي نداده است

قـرار داده اسـت، در    تاريخ سياسي شرق ايران را تحت شـعاع خـود  
عوض از لحاظ فرهنگي و ديني، غرب كشور است كـه تحـت تـأثير    

از ايرانيـان  گيرد؛ هر چنـد منـابع مختلـف اطلاعـاتي      شرق قرار مي
  . اختيار قرار داده است مغرب و جنوب نيز در

هـاي دورة هخامنشـي، نشـانگر ايـن مطلـب هسـتند كـه        نام
دوره در ايـران غربـي   شـرقي ايـران در آن   هاي كهن شـمال  افسانه

آنچه بيشتر محتمل به  3).17ـ18: 1376تفضلي، (اند  گسترش داشته
هـا ميـراث   رسد، اين اسـت كـه هسـتة اوليـة ايـن داسـتان       نظر مي

بردند؛ هر چند  ها به سر ميروزگاري بوده كه ايرانيان هنوز در استپ
هــاي بســياري در آنهــا پديــد آورده بــود  روايــات محلــي دگرگــوني

  ). 500: 1368طر، يارشا(
دهندة دين و به تبـع آن فرهنـگ   با توجه به اينكه مغان اشاعه

توان ادعا كـرد كـه ادبيـات     شرقي ايران بودند، ميواردشده از شمال
شرقي ايران در هنگام گسترش اوليه در غرب و جنـوب ايـران   شمال

 اما منشـاء . بيش از همه، اين اقشار را تحت تأثير خود قرار داده است
تـوان بسـيار دورتـر از آنچـه كـه مـدنظر        تاريخ حماسي ايران را مي

انعكاسي از ايـن   به طوري كه تنها. نولدكه بوده است، در نظر گرفت
توان از آن با عنوان  اي كه مي دوره. روايات را در اوستا شاهد هستيم

عصري كه در آن اقوام هندوايراني معمولاً بـر  . عصر پهلواني نام برد

ها با يكديگر در ستيز بودنـد و در   ها، مراتع و گلهچراگاه سر تصاحب
به عقيدة . ها به اوج خود رسيده بود دوران زندگي زردشت اين ستيزه

زردشت و شعراي ودايي، هر دو در عصر ) 57ـ58: الف1377( بويس
 ـ ـش ـ. تندـزيس ان ميـو روزگار پهلوان رمان ـها را قه ــعراي ودايـي آن

نوان روحاني در درگـاه پهلوانـان خـدمت    دانستند و از اينكه به عمي
دان بـه  كنند، راضي بودند؛ اما زردشت از چشم مردم عادي و حساب

اينان در نظرش ستمكاران خونخـواري  . نگريست پهلوانان ايراني مي
خواستند نظام سـنتّي جامعـه را بـر هـم زده و زيـر پـا        بودند كه مي

گـذار پهلوانـان نيـز    رسد روحانيـان ايرانـيِ خدمت  به نظر مي. بگذارند
اند و لابد سرودهاي فراواني نيـز در مـدح آنـان سـروده     اندك نبوده

بودند كه شباهت بسيار بيشتر به قصايد ودايي داشت تـا سـرودهاي   
گونـه شـاعران   گاهاني؛ گرچه بويس عقيده دارد كه از آثار طبع ايـن 

رسـد   امـا بـه نظـر مـي    ). همان(روحاني چيزي به جاي نمانده است 
ي از تاريخ اساطيري ايران كه در آثار مورخان اسلامي بـا آنهـا   قسمت

شويم، انعكاس اعمـال پهلـواني پهلوانـان و حاكمـان دورة      روبرو مي
طور كه در ادامه بحـث  هر چند همان. زردشت و حتي پيش از اوست

هـايي از   هـاي ايـن دوره، شخصـيت    خواهيم كرد، در ميان شخصيت
تاريخ اين دوره را مغشـوش و دگرگـون    اند و هاي بعد وارد شده دوره
پژوهـان در  تـوجهي اغلـب تـاريخ   كـم  موجـب  امـر همـين  . اند كرده
هـاي قبـل از ساسـاني در تحقيقـات      دوره رواييِ گيري از تاريخِ بهره

  .تاريخي شده است
در تاريخ حماسي ايران دائماً شـاهد زدوخوردهـاي ايرانيـان بـا     

ــن همســاي. همســايگان شــمال شــرقي هســتيم  گان از اســلاف اي
هاي هشتم و هفتم قبـل از مـيلاد، از    سكاهايي هستند كه طي سده

شمال آسياي ميانه برخاستند و به قفقـاز و شـمال دريـاي سـياه در     
هاي جنوب سيبري تا نزديك درياچة بايكـال در  غرب و به سرزمين

ور شـدند و   هـاي جنـوبي آسـياي ميانـه حملـه     شرق و به سـرزمين 
آنها با هخامنشـيان  . م در ماوراءالنهر پديد آورندتوانستند دولتي عظي

تلخشـان   خـاطرة درافتادند و مرگ كورش را باعث شدند و اينچنين 
به صورت تورانيان در شاهنامة فردوسي و در يادهـا بازمانـده اسـت    

  ).390: ج 1386بهار، (
فرهنگ و تمدن ايراني كه از اواسط دورة هخامنشيان از تمدن 

در غرب تأثير پذيرفته بود، با آغاز حكومت اسكندر يوناني مخصوصاً 
اين گرايش به هلنسيم با . زده شدو جانشينانش بيش از پيش يوناني

شرقي نيز پيگيري شد؛ اما ايـن  پيدايش دولت يوناني باختر در شمال
حالت چندان نپاييد و با سر برداشتن قوم جديـدي از شـمال شـرقي    

پيشـرفت كاسـته شـد و فرهنـگ و     ايران و توسعة قدرت آن، از اين 
  .ادبيات جديدي از جنس ايراني شكل گرفت



١٤٨  ساساني ةهاي گمشددر خداينامه ي ايرانملّ ةهاي حماسمايهنب 

 1389شناسي مدرس، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  هاي باستان پژوهش   

متأسفانه دربارة اشكانيان منابع اندكي در دست است و دربـارة  
اي جز پناه بردن به فرضيات بر پاية همان منابع اندك  اين دوره چاره

اما نام پادشاهان ايـن دودمـان از   . و بازسازي تاريخ اين دوره نداريم
شـاهنامه  » مـيلاد «همـان  » مـاركوارت «كه به نظـر  (داد قبيل مهر

كـه بـه نظـر    (» ونن«، »وردان«، »ارد«، )36: 1384نولدكه، ) (است
» بلاش«و ) 87: الف 1386بهار،)(است» وهونام«مهرداد بهار يوناني 

شناسي نمايانگر تمايلات زردشتي اين قوم است و ايـن   از لحاظ زبان
 ـ  ها نشان مينام هـا در خيـزش عظـيم خـود بـراي      ارتـدهند كـه پ
انـد   گرايانـه در مقابـل هلنسـيم داشـته    گيري ايـران  تقلال، جهتـاس
مليّ، گزارش تاريخ اشكانيان  گرچه در حماسة. )91: 1383ولسكي، (

» گـودرز «در مرحلة زماني واقعي خود قطع شـده اسـت، امـا نمونـة     
 هـاي شـورانگيز آن بـه   دهد كه دست كم برخي از داستانمينشان 

انتقال يافته و در آن مسـتهلك گرديـده   » كيكاوس«دورة اساطيري 
دربارة اينكه چرا از پادشاهان اشكاني فقط ). 152: 1368بيوار، (است 

 حثبدر ادامه  اند، روايات گودرز و خاندان او به روايات مليّ وارد شده
  .خواهيم كرد
كنـد كـه    ايـن فـرض را مطـرح مـي    ) 38ـ ـ39: 1384( نولدكه
اند؛  نوادة اشكانيان اسامي پهلوانان داستاني را بر خود نهادهاعضاي خا

گونه كه بعدها در اواسط دورة ساساني، پادشاهان ايـن سلسـله   همان
ايـن فـرض را مـردود    ) همان(اما خود او . دادند اين كار را انجام مي

اند  آورد كه بزرگترين اين پهلوانان نيز پادشاه نبوده داند و دليل مي مي
ي وجود نداشته كه شاهان اشكاني بر فرزندان خود نام كساني و دليل

كه شاهان ساساني متأخر، نام اند؛ در حالي را بگذارند كه پادشاه نبوده
ايـن فـرض را    او در ادامه. نهادند رزندانشان ميشاهان كياني را بر ف

هاي بزرگ اشكاني كند كه ساسانيان به دليل نفوذ خاندان مطرح مي
ــا شــدر دســتگاه ح ــژهكــومتي آنه ــدرت وي ــن  أن و شــوكت و ق اي

انـد و نياكـان    هاي تاريخي خود حفظ كـرده شاهزادگان را در نگارش
سـازد   او خاطر نشان مـي . اند آنها را جزو پهلوانان مليّ به شمار آورده

تر و يا به  كردند كه نجابت آنها قديم ها ادعا مي كه گاهي اين خانواده
شـاهزادگان اشـكاني در   . ساني استهمان قدمت نجابت خانوادة سا

دورة ساساني با دستگاه سلطنتي همراه شدند و نسب خود را به دورة 
كردند كه  گشتاسب رساندند و هر چند به اين موضوع گاه افتخار مي

از اخلاف پادشاهان اشكاني هستند، اما نسب خود را به دورة كيـاني  
ي از پهلوانـان كيـاني   رساندند و هر كدام از آنها خود را از اخلاف يك

رسد ساسانيان در نگـارش   به نظر مي). ,Shahbazi 1990(دانستند 
اند و روايـات دورة اشـكاني را   تاريخ خود از اين فرصت استفاده كرده

به دورة كياني منتقل نمودند و در اين انتقـال نـام پادشـاهان شـاخة     
ف اصلي دودمان اشكاني و روايات تـاريخي مربـوط بـه آنهـا را حـذ     

كـه  (كردند و فقط روايات مربوط به خاندان فرعـي اشـكاني گـودرز    
نولدكـه،  ) (اي از خانـدان كـارن بـوده    بنابر حدس نولدكه خود شاخه

، مهران )قارن(هاي ديگر اشكاني از قبيل كارن و خاندان) 39: 1384
و خاندان سكايي سورن را با اعمال برخي تغييرات نگه داشتند و بـه  

مقـام  ) 39ـ ـ40: 1384(بنا به گفتة نولدكه . ل كردنددورة كياني منتق
ها نسبت به پادشاهان كياني تقريباً نظيـر همـان مقـامي    اين خاندان

اول نسبت به شاهنشاهان  هاي نجيب درجة ت كه روساي خانوادهاس
 ــاشكاني و حتي ساس  ـ. انـد  ل بـوده ـاني قائ ده دارد كـه اگـر   ـاو عقي

داشـتيم، شـايد برخـي نكـات     ها را در دسـت   نامة اين خانوادهشجره
او دو خاندان گودرز و توس . شد هاي پهلواني بر ما معلوم ميداستان

مهـم اشـاره    كند و به اين نكتة ديگر مقايسه ميرا در شاهنامه با يك
در اوستا هم ) به زبان اوستايي نئوتره(كند كه نام توس پسر نوذر  مي

كه نام گـودرز  ليذكر شده است و نامي اصيل و باستاني است؛ در حا
هاي پـارتي كـه روي آنهـا تأمـل     در ميان نام. چنين ويژگي را ندارد

هـاي بهتـري    و سورن سرنخ) قارن(بيشتري بايد نمود، گودرز، كارن 
  .دهند در اختيار ما قرار مي

  
  گودرز -الف 

اولـي  . خوريمكاني با نام گودرز بر ميدر دورة پارتي به دو پادشاه اش
هـاي  اهي مهرداد دوم بوده است و در حدود سـال معاصر اواخر پادش

ــا  91 ــا  43 پادشــاهي كــرده و ديگــري در حــدود م . ق. 80ت  51ت
  .ميلادي حكومت كرده است

بزرگترين دگرگوني در فهـم مـا از    شايد): م.ق.؟ 80-91(گودرز اول 
هاي تازه حاصل شده است، به دورة تاريخ پارتيان كه در پي پژوهش

. شود كه اكنون به گودرز يكم شناخته است زندگي شخصيتي مربوط
سنگي در بيستون كه شكل ناقصـي از آنهـا بـاقي     نقش برجستةدو 

اي قرار دارند كه كتيبة داريوش بـر آن كنـده    مانده و در پاي صخره
هر چند نقش سـمت  . شده است، احتمالاً به اين شخص اشاره دارند

نقـش   ي آنرو صـفويه  در دورةاي  چپ، بـه ايـن دليـل كـه كتيبـه     
توان آن را بـه كمـك    شده است؛ اما مي تا حدودي تخريباند،  كرده

از آن ترسيم كرده است، بازسـازي  » گرلوت«تري كه  تصوير قديمي
دهد كه  چهار تن از اعيان و محتشمان را نشان مي ،اين تصوير. كرد

يـر  كتيبة يوناني كنار تصوير شخص اخ. اند در برابر پادشاهي ايستاده
چهار تن . كند يعني مهرداد دوم معرفي مي» شاه بزرگ ميثرادات«را 

از اعيان عبارتند از گودرز شهربان شهربانان، يك نام كه ناخواناست، 
ــاني  عضــو شــوراي (» پپســتومنوس«مهــرداد كــه داراي لقــب يون

» كـوهزاد «كـه صـورت اوليـة نـام     » كوفاساتس«است و ) محرمانه
ترين كارگزاران  گودرز يكي از بلندپايه از اين نقش پيداست كه. است



 زادهملك  ١٤٩

 1389س، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ناسي مدرش هاي باستان پژوهش 

برجستة ديگـر در سـمت   نقش. شاهي در ايام اين سلطنت بوده است
دهد كه در بالاي تصـوير   اي از نبرد سواره را نشان مي راست، صحنه

نقـش  ) گودرز پسر گيو(» گئوترزس گئوپوتروس«سردستة سپاه، نام 
قـبلاً در سـال   هنـري راولينسـون   ). 143: 1368بيـوار،  (شده اسـت  

م آن را به عنوان گودرز پسر گيو تعبير و تفسير كـرده اسـت؛   .1893
در ايـن روايـات   . اما گودرز در روايات مليّ پدر گيو بوده نـه پسـرش  

وتشـميد بـه   گ. گودرز حكمران گرگان و اصفهان معرفي شده اسـت 
زند كه نـام پادشـاه روي   كند و حدس ميپارتي اشاره مي يك سكة

بـه عقيـدة    .)186: ، بـي تـا   گوتشـميد (ر گيو اسـت ـسسكه گودرز پ
برجسـته نشـان داده شـده، همـان     جنگاوري كه در نقش هرتسـفلد،

دربارة جنـگ او  ) XII 11. 13t(گودرز شاه اشكاني است كه تاسيت 
شاهزاده پارتي كـه روميـان از او بـراي رسـيدن بـه      (» مهرداد«ضد 

  ). 16: 1378گال، فون(نوشته است ) كردندسلطنت حمايت مي
بعدها هرتسفلد، گئوپتروس را نه به عنوان اسم پدر گئوترزس، 
بلكه به عنوان لقبي براي او تعبيـر نمـود و چنـين اظهـار كـرد كـه       

، خاندان حـاكم هيركـاني دورة پـارت    »گوپوهران«يا » گئوپترويي«
، سـورن در  )حـوالي نهاونـد  (» مـاد «هستند كه با خاندان كـارن در  

-فـون (قابل مقايسه هسـتند  » ري«در حوالي  و مهران» سيستان«

در سرپل ذهـاب  ) A(كتيبة ديگري به نام كتيبه  4).16: 1378گال، 
گـودرز  «كشف شده است كه پادشاه پارتي سوار بر اسب را با عنوان 

لئو «و » گرد گروپ«. كند معرفي مي» شاه بزرگ پسر گيوشاه بزرگ
اي  يك پادشـاه ناحيـه  بيشتر معتقدند كه اين كتيبه به » ترومپل مان
به سبب تفاوت چهره و لبـاس، ايـن نظريـه    ). همان(كند  استناد مي

او «وجود دارد كه اين گودرز، همان گودرز بيسـتون نيسـت و حتـي    
. دانـد  ، گودرز سوارة بيستون را يك شخصيت تاريخي نمـي »كارستد

كنند كه به  راولينسون و شومون نيز نظرية گودرز سومي را مطرح مي
ك نناميـده  ـارش ـ ،ة رسـمي ـغاصب بودن، خود را در اين كتيبسبب 
سرپل ذهـاب را بـه   ) A(برجستة فلد نقشـهرتس). 63: همان(است 

دليل شباهت آن به سبك آرايش و كلاه دورة ساسـاني، متعلـق بـه    
  ). 17: همان( 5داند و نه دورة گودرز دوم اواخر دورة پارتي مي

حك شده است كه بـه  » نكاتاستراتي« هاي پارتي واژة سكه در
اي  خانه و خزانـه است و ظاهراً به سكه» خزانة سپاه اعزامي«معناي 

كند كـه در سـفرهاي جنگـي پادشـاه، او را همراهـي       سيار اشاره مي
هاي سفرهاي جنگـي را   م اين سكه.1930در سال » تارن«. كرد مي

به پادشاه مشترك و سردار مهرداد دوم منتسب دانست كه به تصـور  
ها عليه سكاها در مشرق به او سـپرده شـده بـود؛ امـا      و لشكركشيا

هـا در   هـا و اينكـه سـكه    شناسان به دلايلي از جمله تعدد سكهسكه
اند، آنها را متعلـق   دراخمي ضرب شده وكيه و آن هم از نوع چهارسل

به پادشاهي دانستند كه مدتي بـر سراسـر قلمـرو پارتيـان حكومـت      
را كه پادشاهي به نام گودرز ميان » بوازد«، كشف »سلوود«. كرد مي
كـرد،   م در شاهنشاهي پارت حكومت مي.ق. 81 /80و  91هاي سال

هـا را بـه گـودرز اول منتسـب      با ادعاي تارن درهم آميخت و سـكه 
اگر نظر او درست باشد، گودرز نه تنها در رقابت مهرداد دوم . دانست

، وي لشكركشـي  هـا  خود را در بابل مستقر كرد، كه بر اساس سـكه 
اي به شرق ايران نمود و تا نواحي دوردستي مانند مـرو و   بلندپروازانه

اش احتمـال   گونه كه هرتسفلد در نظرية اوليههمان. هرات نيز رسيد
) مهرداد دوم و نجبـا (برجستة سمت چپ بيستون داد، بر اساس نقش

پيداست كه اين پادشـاه در مراحـل نخسـتين زنـدگي خـود سـمت       
اين امكان را بايد در نظـر گرفـت   . شهربانان را داشته استشهربان 

نيـز ممكـن   ) گودرز سوار بر اسب(كه حجاري سمت راست بيستون 
است به او اشاره داشته باشد، نه گودرز دوم كه از پادشـاهان بعـدي   

از ايـن كـه او در كتيبـه،    ). 145: 1368بيوار، (دودمان اشكاني است 
ما هـيچ پادشـاه اشـكاني بـا نـام گيـو       فرزند گيو معرفي شده است، ا

توان فرض كرد كه گودرز حـداقل از شـاخة    شناخته شده نيست، مي
از سـوي  . غاصب سلطنت بوده است ،اصلي اشكاني نبوده و به نوعي

ديگر، سفرهاي جنگي او به شرق باعث شناخته شدن او و وارد شدن 
يل، اين نـام  احتمالاً به اين دو دل. او به روايات شرق ايران شده است

اما . ساساني محفوظ مانده است در دورةهاي مربوط به آن و داستان
هايي كه سلوود آنها را به گودرز اول نسـبت داده اسـت، بـه     در سكه

پسـر  «ها پادشـاه لقـب    خوريم و آن اينكه در اين سكه تناقضي برمي
دهـد پـدرش از پادشـاهان اشـكاني     دارد كه نشان مي» پدري معبود
گونه كه گفته شد، پادشاهي اشكاني به نام گيـو  اما همان. بوده است

از سوي ديگر، آن بخـش از شـاهنامه كـه بـه      6.شناخته شده نيست
هـاي شـايان تـوجهي    پـردازد، داسـتان   شرح پادشاهي كيكاووس مي

كند كـه افسـانة    دربارة گودرز و پسر معروف او به نام گيو، روايت مي
 باقي مانده است ت كه از دورة پارتيداستاني استرديد بازنماي او بي

   7).همان(
بـه سـرآمد و   » اردوان«ديرپاي  ميلادي، پادشاهيِ 38در سال 

گوينـد در ابتـدا   . ميراث گذاشـت » وردان«پادشاهي را براي پسرش 
امـا   8پسر ديگر اردوان به نام گودرز تخت شاهي را بـه چنـگ آورد،  

ه همسر و كودكش را همرا» اردوان«هنگامي كه وي، برادر ديگرش 
به قتل رساند، بلوايي به پا خاست كه در نتيجه از وردان خواسته شد 

وردان كه احتمـالاً  . براي نشستن به تخت پادشاهي به پايتخت بيايد
مايـل   300بـاره خبـر داشـت، بـا پيمـودن      اي از قبل در اين تا اندازه

، غاصب كه احتمالاً نبايد آن را ناممكن دانست(!) مسافت در دو روز 
تاج و تخت را غافلگير كرد و از طرف حكام مجاور به عنوان پادشـاه  



١٥٠  ساساني ةهاي گمشددر خداينامه ي ايرانملّ ةهاي حماسمايهنب 

 1389شناسي مدرس، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  هاي باستان پژوهش   

تنها مردم سلوكيه از قبـول پادشـاهي وردان   . به رسميت شناخته شد
  .سرباز زدند كه در نتيجه، وردان شهر سلوكيه را محاصره كرد

و » هــا هيركانيــايي«امــا گــودرز بــا نيروهــاي كمكــي كــه از 
اي حمله به وردان بازگشـت و او را مجبـور   گرفته بود، بر» ها داهه«

عقـب بنشـيند؛   » باكتريا«هاي به دشت) به شهادت تاسيت(كرد كه 
هـا،   اما تضادي كه وجود دارد اين است كه هيركانيا و سرزمين داهه

زير فرمان گودرز بودند و فهم اينكـه وي از چـه راهـي خـود را بـه      
هـاي امپراتـوري    طئـه اما هنگامي كه تو. باكتريا رسانده دشوار است

روم، كلاديوس و اشراف پارتي ضد دو برادر، توسط گودرز افشا شـد،  
آنها كه در آستانة جنگ قرار داشتند، با يكديگر صلح كردنـد؛ وردان  

حكومت خود در هيركانيا  دوباره بر تخت نشست و گودرز نيز به مقرّ
ادر با وجود اين، چندي بعد، دوباره آتش جنگ بـين دو بـر  . بازگشت

» رود ارينـدس «ور شد، بـا ايـن كـه وردان گـودرز را در كنـار       شعله
 48يـا   47، امـا وردان را در  )175ـ ـ176: 1368بيـوار،  ( شكست داد

ميلادي به هنگام شـكار بـه قتـل رسـاندند و سـرانجام گـودرز بـه        
همچـون بسـياري    جمـالكوم كـال  ). 44: 1380كالج، (سلطنت رسيد 

هاي شاهنامه را مربوط بـه   هنرنمايي ديگر از پژوهشگران داستانهاي
دانـد و آن را دليـل نابسـامانيهاي دوران پادشـاهي او      گودرز دوم مي

اي است كـه مربـوط بـه دوران آرامـش      زيرا كمتر حماسه. خواند مي
، همگـان بـه   مپـس از بـه تخـت نشسـتن گـودرز دو     ). همان( باشد

به صورت رحمي او پرداختند و گروهي از نجباي پارتي شكايت از بي
پنهاني، كساني نزد امپراتوري روم فرسـتادند و از وي خواسـتند كـه    

بيـوار،  (ديگري را براي جلـوس بـر تخـت شـاهي بفرسـتد       اشكانيِ
رسد دليل مخالفت نجبا، غاصـب بـودن    اما به نظر مي). 176: 1368

هم اردوان، هم وردان و هم گودرز به دليل . خاندان گودرز بوده است
ــد، از طــرف نجبــا حمايــت  اينكــه از شــاخة  اصــلي ســلطنت نبودن

مـدعي سـلطنت را كـه از طـرف     » مهـرداد «گودرز دوم، . شدند نمي
 ـ   النهـرين حمايـت    نـارتي بي ــامپراتوري روم و كـارن فرمـانرواي پ

هاي مهرداد را بريد و او را نـزد همگـان   گوش. ت دادـشد، شكس مي
ن نظريـه كـه   طرفداران اي). 178: همان(نشاندة روميان خواند دست

ده دارنـد كـه   ـان گودرز دوم است، عقي ــوپرتروس همـگوترزس گئ
ولسـكي،  (ته، صحنة پيروزي او بـر مهـرداد اسـت    ـبرجسقشـاين ن

گـودرز دوم  ). 61: 1384شـيپمان،   ؛ و44: 1380 ؛ كالج،182: 1383
نتوانست مدتي طولاني با مقام پادشاهي سرخوش باشـد و در سـال   

بيماري درگذشت و بنـا بـر گفتـه     به دليل يت،م بنا بر گفتة تاس. 51
  ).61: 1384شيپمان، (يوسفوس به قتل رسيد 

  

  )قارن(ب ـ خاندان كارن 
هاي پهلواني مربـوط بـه خانـدان    نولدكه عقيده دارد كه تمام داستان

 484در سـال  . كارن، از اواخر قرن پنجم ميلادي ساخته شده اسـت 
نزديك دهسـتان در جنـگ    ميلادي، پيروز پادشاه ساساني در محلي

، مفقود شـد و  ها، بدون اين كه اثري از خود بر جاي بگذاردبا هپتالي
در ايـن زمـان يكـي از     .هـا گرديـد  تاز هپتاليوتاخت مملكت عرصة
ها دشمنان را وادار بـه صـلح   ليكارن در جنگ با هپتا سران خانوادة

قـدرت  كرد و به اين ترتيب، هم ايران ساساني و هم خود را صاحب 
كـارن، ايـن    گيـري قـدرت خـانوادة   رسد با اين اوجبه نظر مي. نمود

ساسـاني شـده    ي وارد تـاريخ دورة تاب بيشتر و داستان اندكي با آب
نجـات   فةكارن، وظي ي نيز يكي از سران خانوادةملّ در حماسة .است

گيرد و ميهن را درست به همين شكل در زمان نوذرشاه به عهده مي
با توجه به اينكه در اين روايت نيز . دهدن را انجام ميبه شايستگي آ

جنگ در نزديكي دهستان و در مواجهه با دشمنان شـمالي صـورت   
به همان بلاهاي زمان پيـروز  ) نوذر(گيرد و ايران و پادشاه ايران مي

شوند، نولدكه نتيجه گرفته كه اين دو خبـر تصـادفاً مشـابه    دچار مي
ان كارن در اوج قدرت و محبوبيت، علاوه هم نيستند و در واقع خاند

تـاب فـراوان دادنـد،     و بر اين كه به جنگ كارن در زمان پيـروز آب 
پيشـدادي افزودنـد و    اساطيري نيـز از آن سـاخته بـه دورة    اينمونه

افتخار نجات ايران در دورة فترت پس از مرگ نوذرشاه را به حساب 
ندان كارن كـه نماينـدة   تاريخ خا). 41: 1384نولدكه، (خود گذاشتند 

اني و حتـي در زمـان   ـكاني و ساس ــكوهي در دورة اشـوادة باشـخان
ساساني به زمان  هاي بزرگ دورةساير خاندان همانندعباس بود، بني
تري منتقل شد و كارن در شاهنامه به صورت پسر كاوة آهنگـر  قديم

تر در تـاريخ طبـري، كـارن     درآمده است و بنابر يك نگارش قديمي
). 40: همـان (از بازماندگان توس پسر نوذر معرفي شـده اسـت    يكي

نولدكه عقيده دارد كه احتمالاً رقابـت بـين تـوس و گـودرز، تجلّـي      
رقابت دو خاندان كارن و گودرز در دورة اشكاني و احتمالاً ساسـاني  

دربارة انتساب خاندان كارن به كـاوة آهنگـر نيـز    ). 36: همان(است 
كه ايـن داسـتان پـس از دورة اشـكاني بـه      سن عقيده دارد كريستن

اي دورة ساسـاني جـاي گرفتـه اسـت      وجود آمده و در تاريخ افسـانه 
به نظر او تمامي رويداد كاوه، تنها بـه آن  ). 32: 1336سن، كريستن(

سبب ارائه شده است كه منشاء درفش مليّ يعني درفـش كاويـان را   
داشـته و ايـن   اي وجـود ن  در واقـع كـاوه  ). 28: همـان (توضيح دهد 

داستاني است كه توسط خاندان كارن در دورة ساساني وارد داسـتان  
. اوستايي سرنگوني ضحاك و به تخت نشستن فريدون شـده اسـت  

خاندان كارن ادعا كردند كه از تبار فرزند كاوه به نام كارن هستند و 
سـن  كريسـتن  بـه گفتـة   .درفش كاوياني متعلق به خاندان آنهاسـت 



 زادهملك  ١٥١

 1389س، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ناسي مدرش هاي باستان پژوهش 

زين به جـواهرات، يعنـي درفـش كاويـاني نيـز بـه       درفش چرمين م
شايد اين درفش . احتمال زياد از دورة پادشاهان پارتي پيدا شده است

شــان آورده بودنــد و از آن پــس مــورد اســتفادة  را از وطــن شــمالي
ــرار گرفــت  : 1379؛ صــفا، 68: 1384ســن، كريســتن(ساســانيان ق

  .)569ـ574
  

  ج ـ سورن
مغولستان به سه امارت نيرومند تقسـيم   م سرزمين.ق. 214در سال 

  :كرد شد كه هر كدام را خاني اداره مي
) هيسونگ نـو (» هيونگ نو« -2 ؛در شرق مغولستان» دون خو« -1

  .درغرب »ها چي يوئه« -3 ؛ ودر مغولستان وسطي
توانستند بـه   ها نميچون پس از ساخته شدن ديوار چين، مغول

، )م.ق. 174-209(خان هيونگ نو تاز كنند،  و آساني در چين تاخت
خان دون خو را مطيع كرد و امپراتوري هون را كـه از منچـوري تـا    

دولـت  (هاي قرقيز و از ديوار چـين تـا حـدود روسـية كنـوني      استپ
بـه  ها و ها از فشار هون چي يوئه. وسعت داشت، تأسيس كرد) باكتريا
تن هايشان ناچـار بـه تـرك وطـن و يـاف     از دست دادن مسكندليل 
: هاي تازه براي خود شدند؛ بنابراين به دو بخش تقسيم شـدند زمين

غربـي رفـت و بـه نوبـة خـود بـه       تر به طـرف جنـوب  قسمت بزرگ
ــا را از     ــرد و آنه ــار وارد ك ــه فش ــياي ميان ــاكن در آس ــكاهاي س س

اين اقوام آواره شدند و به سوي سـرزمين بـاختر و   . سرزمينشان راند
پيرنيـا،  (باكتريـا را اشـغال كردنـد     ،هنشين سرازير شـد  مناطق يوناني

ها بـراي آخـرين    م از باكتريايي.ق. 145در سال ). 2256 -8: 1375
  ). 9: تاگوتشميد، بي(شود  بار به عنوان قومي مستقل ياد مي

هــا و هــا، طخــاريهــا، پازيــانيايــن قبايــل چادرنشــين آســي
كـه   ها بودند كه از سرزمين سكاها در آن سوي سـيردريا ساكارائوك

ها واقع اسـت آمدنـد و باكتريـا را از چنـگ      روبروي سكاها و سغدي
اسـامي ايـن چهـار    ). 32: 1382زاده، صـنعتي (ها خارج كردند  يوناني

قبيله كه اولين بار در كتاب استرابو آمده است، همـه ظـاهراً توسـط    
بطلميوس با استفاده از منبعي كه احـوال و اوضـاع را در بـدو حملـه     

در «). 109ـ ـ110: 1383مـاركوارت،  (شـود؛  ذكر مـي  كند، تشريح مي
هاي آمودريا، در خود سغد ها خارج از كوهسرزمين سكاها، ساكارائوك

 ـ  »...هــا  اريـهـا و طخ ــ يـيردريا ياتـــط ســـهــا و در اواس ـ انيـپازي
  ).همانزاده،صنعتي(

دانـان عـرب، بـه    ترين جغرافـي نام طخارستان در دوران قديم
، »انـدراب «ر شـرق بلـخ واقـع بـود و     شد كه د سرزميني اطلاق مي

امـا در زمـاني   . شد را شامل مي» پنجهير«و » بدخشان«، »طالقان«
ــود قــديم . تــر از آن، قســمت غربــي باكتريــا هــم از متعلقــات آن ب

هـا  از سـاكارئوك ) 20ص (اول  كتـابِ  در قسـمت دومِ » اورزيوس«
» ثوپـار «ف آنها را در كنـار كوهسـتان   آورد و موق ذكري به ميان مي

ها يعني در موضعي از درة رود اترك كه چنـدان   ها و پارتي بين دهه(
هـا   شود كه آنها در جوار پارتي از اينجا آشكار مي. داند مي) دور نيست

تخـت نـزد آنهـا پنـاه      و هاي مدعي تـاج زيستند و يكي از پارت مي
اينكه  به جز. شود از دو قوم ديگر هيچ اطلاعي ذكر نمي. جسته است

: تـا گوتشـميد، بـي  (انـد   بوده» آسياني« اهان طخاري از عشيرةپادش
يونانيان باختر هنگـامي كـه بـا فشـار سـكاها روبـرو شـدند،        ). 110

هـاي كابـل و وادي سـند    سرزمين باختر را رها كردند و در قسـمت 
تأسـيس  » چاكله«مستقر شدند و دولت هند و يوناني را به پايتختي 

  ). 2262: 1375پيرنيا، (كردند 
او در . م، فرهاد دوم به پادشاهي پـارت رسـيد  .ق. 138در سال 

را از چنـگ فاتحـان سـكايي باكتريـا     » مرگيانا«دنبالة فتوحات پدر، 
هـايي كــه اكنـون در دسـت اســت، يـاد ايــن      ســكه. بيـرون كشـيد  

اما داستان در همـين جـا تمـام    . لشكركشي را زنده نگه داشته است
وقتـي كـه فرهـاد بـا     ) 1د بن ـ ،42كتـاب  (ژوستن گويـد  «. شود نمي

جنگيد، سكاها را به كمك طلبيد، ولي آنهـا زمـاني    مي» آنتيوخوس«
بنـابراين وقتـي كـه جيـره و     . رسيدند كه وجودشان ثمـري نداشـت  

انـد و   مواجب خود را مطالبه كردند، به آنها گفته شد كه ديـر رسـيده  
انـد   آنها جواب دادند كه اين همه راه را آمده. مستحق پاداشي نيستند

توانـد در جـاي    انـد، فرهـاد مـي    و اگر در اين جنگ سـهمي نداشـته  
كننده بـه آنهـا   ها جوابي قانع پارتي. ديگري از وجود آنها استفاده كند
هـا سـخت آزرده شـدند و بـه حـدود      ندادند و سكاها از نخوت پارتي

). 2244: 1375پيرنيـا،  (» پارت تجاوز كردند تـا بـه غـارت بپردازنـد    
هـا بـه دليـل خيانـت سـپاهيان مـزدور        بـا سـكايي   فرهاد در جنگ

سكاها هم چنانچه ژوستن در . اش شكست خورد و كشته شد يوناني
به مرز . به فتح خود و غارت پارت اكتفا كرد«: گويد 2بند  ،42كتاب 

عمـوي او اردوان بـه تخـت     ،، بعـد از فرهـاد  ...و بومشان بازگشـتند 
اين سادگي هم كـه   دهد اين بازگشت به شواهد نشان مي. »نشست

  johanoes Antiochennsگوتشميد از قـول  . گويد نبود ژوستن مي
ت بـاج  ـاگزير از پرداخ ــگويد كه اردوان ن فقرة دوم مي، 66در قطعة 

بـه  ) زرنـگ (هاي جنوبي درنگيانا كاها بود و ديگر آنكه قسمتـبه س
طور مداوم به اشغال اقوام سكايي درآمـد و نـام سكسـتان و بعـدها     

اين ناحيـه از  . ستان به خود گرفت كه تا امروز اين نام باقي استسي
هـاي نخسـت مـيلاد    كه در حدود سـال » ايزيدور خاراكسي«طرف 

مسيح اثر خود را نوشته، به همين صورت ناميده شده و معلوم اسـت  
از . ها قبل از آن، تحت اشغال اين قوم بوده استكه اين ناحيه مدت

توان حـدس زد كـه    د دوم و اردوان ميهاي دورة سلطنت فرها سكه



١٥٢  ساساني ةهاي گمشددر خداينامه ي ايرانملّ ةهاي حماسمايهنب 

 1389شناسي مدرس، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  هاي باستان پژوهش   

انـد، در اثـر    ها بـه خـود داده   كهـكوهي كه آنها در اين سـالقاب باش
هاي غاصب به دست آمده باشـد   هاي پراكندة آنها بر سكاييپيروزي

اي از سكاها در سيستان مستقر شـد و   دسته). 124: تاگوتشميد، بي(
ي باختر را بيرون رانده دستة ديگر كه در باختر بودند و حكومت يونان

روي بودند، حكومت خود را گسترش دادند و به طرف جنـوب پـيش  
كردند و سرانجام دولت هند و يوناني را منقرض كردند و حكومتي را 

). 2262: 1375پيرنيـا،  (به نام دولت هند و سـكايي تشـكيل دادنـد    
هاي سكايي در شـرق ايـران، ضـربات مهلكـي بـر       تشكيل حكومت

تيان وارد كرد؛ اما دستاوردهاي بسياري براي فرهنـگ و  حكومت پار
نولدكه عقيده دارد كـه ايـن مردمـان از    . تمدن ايران به ارمغان آورد

او در اثبـات  . تـر بودنـد   حيث تمدن، از مردمان آسياي غربـي پسـت  
. هاي هرودوت دربارة اين مردم ارجاع داده است ادعاي خود به نوشته

كند كه باعث انقـراض روم   هايي مقايسه مياو اين سكاها را با هون
غربي شدند و موج ورود آنها به اروپا، تمدن يوناني و رومي را از بين 

: 1384نولدكـه،  (برد و قرون تاريك اروپا پس از آن تاريخ آغاز شـد  
رسـد سـكاهاي ايرانـي بـا ورود بـه سيسـتان و        اما به نظر مي). 45

با خود به ايران آوردند كه پس  شرقي ايران، ادبيات پهلواني راجنوب
از تركيب با ادبيات رايج در ايران غربي، توانسـت سـدي محكـم در    

آنها با منقرض كردن دولـت بـاختر، از   . مقابل هلنسيم به وجود آورد
گسترش فرهنگ هلني در شرق ايران جلوگيري كردند؛ هر چند اين 

كـه هنـر    ترديدي نيسـت «. فرهنگ در آثار آنها نيز نفوذ كرده است
سكاها از هندوايراني بيشتر تأثير پذيرفته است؛ امـا ايـن يـك هنـر     

چايلد، (» خاص مثلاً پارسي نيست، بلكه فرديتي ويژه براي خود دارد
1386 :61 .(  

اي ديگر از  اردوان در زمان حكومت خود، در پي جنگ با دسته
آن ها بودند، از ناحية بازو زخمي شد و بـر اثـر   سكاها كه از طخاري

  ). 123: تاگوتشميد، بي(زخم پس از مدت كوتاهي جان سپرد 
فرزنـد اردوان بـه    ،هنگامي كه مهـرداد دوم «: به گفته ولسكي

بايست عـلاوه   او مي: هاي فراواني روبرو شدقدرت رسيد، با گرفتاري
بر تأمين امنيت مرزهاي غربي، بـه تحكـيم حاكميـت اشـكانيان در     

از همه، بايد به تنظيم رابطه با سكاها  تر انديشيد و مهمشرق نيز مي
فقـدان  . پرداخت كه بخشي از آن سرزمين را صاحب شده بودنـد  مي

عقيدة رايج آن است . كشاند مجدداً ما را به سوي فرضيات مي ،منابع
هايي كـه خانـدان    كه پس از لشكركشي پيروزمندانة مهرداد، سكايي

نشـانده بـر   دولتي دسـت راندند نيز به عنوان  سورن بر آنها فرمان مي
هاي مورد  اين امر با در نظر گرفتن روش. ها پيوستند مدار نفوذ پارت

استفادة مهرداد دوم براي احياي قدرت پارت، امري ممكن بـه نظـر   
آور اشاره نشده است كه از  فقط تاكنون به اين نكتة شگفت. رسد مي

بـر سـر    اي از خاندان سورن اين افتخار را داشت كه آن پس نماينده
در هيچ گزارش تاريخي، غير از اشاره به خود اين . پادشاه تاج بگذارد

امر، به علت اعطاي اين افتخار مهـم بـه خانـدان سـورن در ميـان      
اگـر خانـدان سـورن    . اي نشده است هاي بزرگ ايراني، اشارهخاندان

اين امتياز مهم را به زور كسب نكرده است، پس بايد نتيجـه گرفـت   
در منـابع مربـوط بـه    . اي برخوردار بوده اسـت  گي ويژهكه از شايست

تاريخ اشكانيان در قرن اول پيش از ميلاد، سه بـار بـا نـام خانـدان     
ترين آنها فرمانده سـپاه ده هـزار نفـري در     مهم. خوريمسورن بر مي
هـا در   بود كه به يكـي از پرافتخـارترين پيـروزي   ) حران(نبرد كرهه 

البتـه ايـن   . رتيان و روميان دست يافـت تاريخ طولاني پيكار ميان پا
فرد بعداً به فرمان شاه ارد كه از فراواني محبوبيت او بيم داشت، بـه  

احتمالاً لشكركشي مهـرداد  ). 103-104: 1383ولسكي، (قتل رسيد 
دوم عليه سكاها در سكستان، به موفقيت كـاملي نرسـيد و مهـرداد    

شـرايط سـكاها را    مجبور شد در قبال قبولاندن حاكميت اشـكانيان، 
بپذيرد و شايد يكي از اين شرايط حق ويژة اعضاي خاندان سورن در 

شايد سكاها متعهـد شـده بودنـد    . گذاري بر سر پادشاه بوده استتاج
كه به شاهان پارت كمك نظامي كنند، بـه شـرط آنكـه فرمانـدهي     

) حـران (سپاه ايشان از خاندان سورن باشد كه نمونة آن نبرد كرهـه  
  ).104: 1383لسكي، و(است 

ترين نبردهـاي سراسـر دورة   گمان معروفهاي سورنا بيجنگ
. اشكاني بود و ممكن نبود به آساني تماماً به فراموشي سـپرده شـود  

مثلاً از برخي جهات، موقع و پايگـاه سـورنا در روايـت تـاريخي بـه      
رسـتم را  . آور قرينة پايگـاه رسـتم در حماسـه اسـت     اي شگفت گونه

انـد و   نيرومندترين پهلوانان درباري ايران فرا نمـوده  مثابة همواره به
شود، قوياً يـادآور   هايي كه وي در آنها ظاهر ميهواي داستان و حال

اما به رغم برجستگي رستم در روايـت حماسـي،   . دورة اشكاني است
راسـت  . يافتن پايگاه تاريخي قاطعي براي او هرگز مقدور نبوده است

هـاي رسـتمِ شـرق     ضوع بسيار معتبر پيوستگياست كه هرتسفلد مو
هايي ميان او و گوندوفارس، ايران و سكاها را مطرح كرده و شباهت

بسـيار   ـ پارتي متأخر تاكسيلا يافته است، اما اين گزارشِفاتح هندي
گويد كه دورة زندگي رستم و گوندوفارس دقيقـاً متقـارن    ناقص نمي

ن از اعضـاي خانـدان سـورن    هرچند به احتمال، هر دو آنـا . هم بود
  ).52: 1368بيوار، (اند  بوده

مـثلاً  . هاي رستم و سـورنا شـكي وجـود نـدارد    دربارة شباهت
شـباهت بسـياري بـه داسـتان رسـتم و      » ارد«برخوردهاي سورنا و 

جالب اينست كه تحرير اياتكار زريران را نيز هر چند (گشتاسپ دارد 
) دهنـد  رتي نسـبت مـي  اي باستاني بـوده اسـت، بـه دورة پـا     حماسه

ــلي، ( ــوم   ). 267: 1376تفض ــاد س ــدرش فره ــاهي را از پ ارد پادش



 زادهملك  ١٥٣

 1389س، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ناسي مدرش هاي باستان پژوهش 

. او پدرش را به كمك برادرش مهـرداد بـه قتـل رسـاند    . خواست مي
. سپس با كمك سورن، برادرش را هم كشـت و بـه تخـت نشسـت    

هايي كه او در دوران حكومت خود كرد، دو قهرمـان و سـردار   جنگ
كـه   گويـد مـي  پلوتارك. و دومي سورن داشت؛ اولي فرزندش پاكور

: 1363 ،كسـروي (سورن تنها دوبار در غرب ايران جنگ كرده اسـت 
؛ يكبار در مقابـل روميـان در حـران و يكبـار در جنـگ      )492-467

. هاي او در شرق ايران بوده استاحتمالاً حيطة فعاليت. جانشيني ارد
ت بـه پـاكور،   حسادت ارد نسب. اما پاكور قهرمان جنگ با روميان بود

گرفت، باعث شد كه  هاي پاكور سرچشمه مي كه شايد از بلند پروازي
هايش به دربار فرا خوانده شود، امـا پـس از مـدتي     او در اوج پيروزي

شايد به دليل فشارهايي كه پارتيان در غيـاب او در مرزهـاي   (دوباره 
به صحنة نبرد فرستاده شد، كه پس از چندي ) شدند روم متحمل مي

يشاني و تغيير حال از مرگ او، ارد دچار پر. ها كشته شداين جنگ در
ديگر، سورن نيز به همان دليل مورد غصب ارد قرار  از طرف. گرديد

كنـد تـا بـه     اين داسـتان مـا را وسوسـه مـي    . گرفت و به قتل رسيد
= گشتاسـب، سـورن   = جستجوي نقاط مشترك بيشـتري بـين ارد   

دربـارة رسـتم بـاز هـم سـخن      . زيماسفنديار بپـردا = رستم و پاكور 
در تـواريخ  . خواهيم گفت، اما اين داسـتان نبايـد مـا را گمـراه كنـد     

اسلامي آمده است كه گشتاسپ هفت كـس از بزرگـان مملكـت را    
طبري، (رتبت داد و هر يك از نواحي ملك را به يكي از آنها سپرد م

از آن هفت كـس كـه گشتاسـپ مرتبـت داد يكـي      «): 477: 1362
بود كه در دهستان گرگان مقر داشت، قارن فهلوي كـه در  ) ابيدنيه(

وي سيستان بـود   داشت و سورين فهلوي كه مقرّ ولايت نهاوند مقرّ
   9).481: 1362طبري، (» وي ري بود  و اسفنديار فهلوي كه مقرّ

اي نـاموزون   طبري اين قسمت از متن خود را به صورت وصله
ه مـتن بـالا در انتهـاي    به متن خـود متصـل كـرده اسـت؛ چـرا ك ـ     

سرگذشت گشتاسپ و در هنگامي آمده كه اسفنديار به دست رسـتم  
طور كشته شده است و گشتاسپ دسترسي به سيستان ندارد و همان

دانيم خاندان رستم تا زمان به قدرت رسيدن بهمن اسـفنديار   كه مي
از طرفي بـراي ايـن مـتن،    . كند همچنان در سيستان فرمانروايي مي

ها را به زمـان   توان با قطعيت اين انتصاب معين نشده و نمي تاريخي
آيـد ايـن    كـه از مـتن برمـي   پايان پادشـاهي او نسـبت داد و چنـان   

سـالة گشتاسـپ    120توانسته در هر زماني از حكومت  ها مي انتصاب
با توجه به اينكـه ايـن مـتن بـا رونـد طبيعـي داسـتان        . اتفاق بيفتد

كه بلعمي نيز از ذكر اين روايت چشم خواني ندارد و اينگشتاسپ هم
توان حدس زد كه اين روايت از منبـع ديگـري بـه     پوشي كرده، مي

هـاي پهلـواني    دست طبري رسيده و احتمالاً روايتي بر اساس نسخه
ريشه بـودن  نكتة ديگري كه بايد به آن توجه داشت، هم. بوده است

. استن رستم نام سورن با سهراب و پيوندهاي خاندان كارن با خاندا
از ازدواج رستم با تهمينه دختر شاه سـمنگان، سـهراب متولـد شـده     

) var, surxab, surxay, uxraدر فارسي باسـتان  (سهراب . است
 رسـتم همچنـين بـا   . اسـت ) suren, sur(ريشه با سرخ و آتشين هم
دختر گودرز از خاندان كارن ازدواج كـرد و صـاحب   » شهربانو ايرام«

. هاي زربانو و بانوگشسـب شـد  رامرز و دو دختر به نامپسري به نام ف
 (1993بانوگشسب بعدها با گيو ازدواج كـرد و بيـژن بـه دنيـا آمـد      

Shahbazi, .(  با وجود اين، طبق منابع، تمامي خاندان رستم توسـط
بهمن اسفنديار منقرض شد و در هيچ منبع متقدم اسلامي نيز اشاره 

  .اند به اين نشده كه خاندان سورن نسبتي با خاندان رستم داشته
كنـد كـه خانـدان سـورن،      روايت طبري نيز تلويحاً بيـان مـي  

افرمـاني رسـتم از گشتاسـب،    اند كه پس از ن اي جداگانه بوده سلسله
. طبق دستور گشتاسب در سيستان به عنوان حـاكم منصـوب شـدند   

توانـد   اينكه در اين متن از سورن با عنوان فهلوي ياد شده است، مي
كم در دورة ساسـاني بـا عنـوان    مبين آن باشد كه اين خاندان دست

شده است نـه سـكايي و بـين حكومـت      خانداني اشكاني شناخته مي
اي  هاي رستم فاصله هاي مربوط به آنان با حماسهها و داستان سورن

بسيار وجود داشته كه اين فاصله در دورة ساساني با انتقال آغاز زمان 
حكومت خاندان سورن به دورة گشتاسپ از بين رفته است و خاندان 
سورن به صورت جانشينان خاندان رستم پس از انقراض آنها توسـط  

  .اند شده بهمن اسفنديار معرفي
از ميان بزرگان جنگاور، رستم پهلواني است كه به مراتب بيش 

پدرش زال . از ديگران اوراق شاهنامه را به خود اختصاص داده است
شود، شـاه فرمانگـذار سيسـتان و مـادرش      كه دستان نيز خوانده مي

شاه، فرمانگـذار بابـل و نـوادة ضـحاك     دختر مهراب) روذاود(رودابه 
  ). 563: 1368 يارشاطر،(است 

ايـن  . كنـد  موسي خورني نيز در كتاب خود به رستم اشاره مـي 
هـاي رسـتم   داستان ،موضوع نشانگر اين است كه حداقل در دورة او

هـاي پارسـي در ارمنسـتان شـهرت داشـته اسـت       به عنوان داستان
قطعة سغدي متعلق به سدة هشـتم مـيلادي   ). 100: 1380خورني، (

هاي تورفان يافـت شـده نيـز نشـان      داريدربارة رستم كه در خاكبر
اي  هاي رسـتم در مـاوراءالنهر از محبوبيـت ويـژه     دهد كه افسانه مي

  ). 567: 1368يارشاطر، (برخوردار بوده است 
هـا بـا آنهـا در     ها و همدستي سغدي كوياجي به ارتباط كوشاني

جنگ با سكاهاي سيستان اشاره كرده و آن را با داستان رزم رستم و 
او به ). 210ـ11: 1383كوياجي، (كشاني مربوط كرده است  كاموس

هـايي  شـرقي در سـاختن رزمگـاه   تشابه شيوة جنگي مردمان شـمال 
هايي ساخته شده است تا دشـمن   كند كه در زير آنها مغاكاشاره مي



١٥٤  ساساني ةهاي گمشددر خداينامه ي ايرانملّ ةهاي حماسمايهنب 

 1389شناسي مدرس، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  هاي باستان پژوهش   

كشـته   وي همچنين بـه شـيوة  . ها بيفتددر حين حمله به آن گودال
). 212ـ13: همان(كند شاره ميشدن رستم توسط شغاد برادر او نيز ا

ها و داستان  مهرداد بهار نيز به تشابه خاكسپاري اسب در بين سكايي
: ب1386بهـار،  (دانـد   رستم اشاره كرده و منشاء آن را سـكايي مـي  

  ). 229ـ30
مليّ رسـتم   اوستا نامي نيامده، اما در حماسةاز رستم و زال در 

ارترين مسـائل حماسـة   نقش بزرگي دارد و خاستگاه او يكي از دشـو 
هاي او  اي شباهت ميان افسانه غيبت رستم از اوستا و پاره. مليّ است

، ماركوارت را واداشت تا اين نظر را در پيش نهد كـه  »گرشاسپ«و 
هـاي   رستم احتمالاً نام ديگر گرشاسپ بوده است؛ چرا كه هم افسانه

هـاي  زشاي لغ ـ آنها به هم شباهت دارد و هم هر دو با ارتكاب پـاره 
بـه نقـل از دينكـرت،    (ديني موجب ناخرسندي روحانيون شده بودند 

 ،هـاي رسـتم   ماركوارت نتيجه گرفت كه افسـانه ). 15/3كتاب نهم، 
و اي گرشاسـپ اسـت كـه از سرگذشـت گونـد     ه شكل دوبارة افسانه

شاه سكاها از دودمان پارتي و معاصر ) ويندفرنه= گوندفارس (فارس 
؛ امـا  )564-5: 1368يارشاطر، (پذيرفته است گودرز دوم پارتي تأثير 

هـاي   نولدكه عقيده داشت كه پيوندي ميان اين دو نيسـت و افسـانه  
) زابـل (و آراخوزيـا  ) زرنگ(زال و رستم در اصل به ايرانيان درنگيانا 

شـماري از محققـان بـه    ). 43: 1384نولدكـه،  (ته اسـت  ـتعلق داش
از آن جملـه  . انـد  ردههاي گوناگون از نظر ماركوارت پيـروي ك ـ شيوه

هرتسفلد كه نظرية ماركوارت را با جزئيات بيشتر گسترش داد و شاه 
سكايي گوند و فارس و بنابراين رستم را با بقايـاي كـوه خواجـه در    

عقيـده داشـت   وي . كرده بود ارتباط داد كاوشسيستان كه خودش 
 قرن اول قبل از ميلاد تا سدة اول مـيلادي  كه حد زماني بيان شدة

كرد، زماني بود كه اسـاطير   كه گوند و فارس در ميانة آن زندگي مي
پهلواني ايران شكل گرفت و به اين ترتيب، شاه سـكايي همـراه بـا    

و ) مهـرداد = ميتـراداتس  (شماري از پادشاهان ايران، ماننـد مـيلاد   
هاي حماسـي جـايي    در زي بزرگان ايراني در دوره) گوتزرس(گودرز 

انگاري با گرشاسپ يا سن دربارة يكسانكريستن. اند براي خود گرفته
گوندفارس جداً ترديد كرده و يادآور شده كه شباهت ميان رسـتم بـا   
گرشاسپ ظاهري اسـت و دانـش انـدك مـا دربـارة آنچـه در دورة       

انگاري رستم بـا  اهان سكايي روي داد، درستي يكسانـشهرياري ش
او نيــز ). 565: 1368يارشــاطر، (كنــد  و فــارس را تأييــد نمــيگونــد

همچون نولدكـه داسـتان رسـتم را متعلـق بـه ايرانيـان درنگيانـا و        
سـن،  كريسـتن (دانـد   آراخوزيا، ساكنان پيشين سرزمين سيستان مـي 

1336 :197 .(  
مري بويس با استناد به مـتن سـغدي داسـتان رسـتم كـه در      
اكتشافات تورفان به دست آمده است، عقيده دارد كه داستان رسـتم  

به سكاهاي شمال شرقي ايران است و پارتيـان كـه ايرانيـان    متعلق 
شمالي هستند، ارتباط نزديك سياسي و فرهنگي با ايرانيـان شـمال   

  .(Boyce, 1995)اند  شرق يعني سكاها داشته

هاي حماسي رستم كـه رنـگ بـومي سـكاها را      سنّت ،پارتيان
شـده  ي اخـذ  داشت، جذب كردند و آنها را كه به وسيلة نقالان پـارت 

بدين شكل، پهلوان سيستان، يعني . )همان(بود، رنگ مليّ بخشيدند 
پهلوان سرزمين سكاها در كنار دودمـان كيانيـان، بخشـي از سـنّت     
حماسة مليّ شد و ظاهراً، هم داستان رستم و هم تـاريخ كيانيـان از   

  .)همان(هاي بعد منتقل گرديد   طريق اشعار پارتيان به دوره
بخشد، مسـألة   ة بويس قواي بيشتري ميآن چيزي كه به عقيد

ترتيب زماني در روايت مليّ است كه در آن رستم و زال از نظر طول 
در مجمـوع  ). 92: 1378ديويدسون، (شوند  محسوب مي ءعمر استثنا

كنند كـه مصـادف اسـت بـا      زال و رستم بيش از هزار سال عمر مي
از  هيچكـدام ). همـان (» گشتاسـپ «تـا  » منـوچهر «دورة پادشاهي 

اي كه بـه هـر يـك از آن دو     پادشاهان مخدوم آنها عمر پانصد ساله
پرعمرترين اين پادشاهان كيكـاووس اسـت كـه    . داده شده را ندارند

ژرژ «گونـه كـه   همان). همان(رسد  طول عمرش به يكصد سال مي
زمان پادشاهان از يـك سـو و   اشاره كرده است، روايت هم» دومزيل

وي ديگـر، وجـود دو طـول عمـر كـاملاً      حكايت اين پهلوانان از س ـ
دهد كه اين دو روايـت   و نشان مي) همان(سازد  مختلف را فاش مي

قبلاً نيـز  . اند اي كاملاً غيرعادي و ناشيانه در هم تلفيق شده به گونه
شناســي و  گفتــه شــد كــه در متــون دينــي كهــن، مــدارك باســتان

ن آثاري كـه  تري قديم. شود شناسي هيچ اثري از رستم ديده نمي سكه
» اياتكـار زريـران  «كنـد، دو مـتن پـارتي     ما را با نام رستم آشنا مـي 

» درخت آسـوريك «و ) 51: 1371عريان،  ؛52: 1374ماهيار نوابي، (
هستند كـه در آنهـا   ) 149: 1371عريان،  ؛67: 1374ماهيار نوابي، (

از  پـيش اسناد متـأخرتر از اينهـا كـه بـه دورة     . نام رستم آمده است
موسـي خـورني،   (تعلّق دارند، عبارتند از تاريخ موسي خـورني  اسلام 
قريـب،  (دي داسـتان رسـتم  و متن معروف به متن سغ) 100: 1380
  ). 1331يارشاطر،  ؛173-165: 1386

تـاريخي،   ون اين نظر معمول كه رسـتم از جنبـة  خانم ديويدس
عنصري خارجي است كه در شـاهنامه وارد شـده را بـه پـنج دليـل      

  : داند استوار مي
صفات و اعمال او بر خلاف پادشاهان كياني اسـاطيري اسـت و    -1

  .نه تاريخي
ترتيب زماني زندگي رسـتم و پـدرش زال بـا پادشـاهان كيـاني       -2

  .همخواني ندارد



 زادهملك  ١٥٥

 1389س، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ناسي مدرش هاي باستان پژوهش 

هـاي   كم تا حدودي با سنّتدهد كه او دست تبار رستم نشان مي -3
  .مليّ ايران بيگانه است

ــتم   -4 ــيت رس ــس شخص ــه در پ ــاري ك ــاً  افك ــود دارد، ماهيت وج
  .هاي مليّ ايران بيگانه است رسد و با سنّت غيرزردشتي به نظر مي

سيسـتان، از او شخصـيتي سـاخته كـه از      خاستگاه رستم منطقة -5
  ).109: 1378ديويدسون، (» پادشاهان مليّ ايران به دور است

اما او اين دلايل را براي خارجي بودن عنصر رستم در شاهنامه 
رستم، بخشي از روايـات ملّـي    سيستانيِ به نظر او ميراث. دكن رد مي
هـاي پهلوانـان بـا    ، داسـتان در اين روايـات . ة اين پهلوان استدربار

اين ادعاي ديويدسون كاملاً . اند هاي پادشاهان به هم آميختهداستان
اند، هـيچ   طور كه خود ايشان نيز گفتهرسد و همان درست به نظر مي

ي مري بويس دربارة اينكه داسـتان رسـتم توسـط    اي به ادعا صدمه
د و اينكـه  ـاني منتقل ش ــاسـسنّت شفاهي شعري پارتي به دورة س

وارد  شـرقي ايـران بـوده اسـت،    يان شمالـتان ميراث ايرانـاين داس
ورود اين داسـتان از   و ادعاي ما را نيز دربارة) 106: همان(آورد نمي
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 ثابت كند نام رسـتم تـا قبـل از دورة   ترتيب، سندي كه به اين 
. پارتي در ميان ساكنان فلات مركزي ايران رواج داشته، وجود نـدارد 

به دليل فقدان مدارك مطمئن، ادعاي ورود نام رستم به داخل فلات 
بـا توجـه بـه اينكـه در     . ها منتفي استايران هنگام مهاجرت آريائي

هـاي كلاسـيك يونـاني از     حتي نوشته اي و هيچ متن ديني يا كتيبه
هاي توانيم ادعا كنيم نام رستم و داستان بينيم، مي اين نام اثري نمي

مربوط به او با توجه به شواهد سكايي بودن او كه توسـط محققـين   
م به بعد با ورود سكاها به داخل فـلات  .ق. 130اثبات شده، از سال 
هـاي پهلوانـان محلـي    ستانكند و به تدريج با دا ايران رواج پيدا مي

نزاع سكاهاي سيسـتان بـا   . آميزد درنگيانا و گدروزيا درهم مي ناحية
هـاي جديـدي را بـه ايـن قهرمـان      همسايگان كوشاني نيز داسـتان 

اگر اين نظر بيوار صـحيح باشـد   . كند هاي سكايي مربوط مي حماسه
كن سا» پريكانيويي«هاي مربوط به پريان از ميان قبايل كه  داستان

تـوان گفـت    ، مـي (Bivar, 1993)در كرمـان شـكل گرفتـه اسـت     
شـاهنامه،  (داستان برخورد رستم با زن جادو در عبور از خان چهـارم  

هاي محلي اين منطقه دربارة اي از تلفيق داستان نمونه) 153: 1384
به اين نكته توجـه شـود كـه در    (هاي سكايي است پريان و داستان

اين دليـل كـه    شايد به. تفاده شده و نه پريشاهنامه از واژة جادو اس
) پري معني اهريمني خود را از دست داده بـود  در دورة اسلامي واژة

ارة هوزينـگ ازدواج بـا   ـاينكه بنا بـه اش ـ ). 1: الف1385سركارتي، (
هـا گنـاهي نابخشـودني شـمرده      ان اين منطقه در ميان سـكايي ـزن

د رسـتم و زن جـادو   نيز در داستان برخـور  (Bivar, 1993)شده  مي

مشهود است، اما اينكه از همين منطقـه مفهـوم مثبـت زنانـة پـري      
دهد كه چگونه هر دو قـوم ايـن دادوسـتد     گيرد، نشان مي شكل مي

  .داستاني را به سرعت پذيرفتند
توانيم در ورود رسـتم بـه    اما زيباترين قسمت اين تلفيق را مي

گونه كه قبلاً همان. مادبيات ديني و حماسي پارسي و زردشتي دريابي
اشاره شد، پهلوان مشابه رستم در روايات ديني زردشـتي، گرشاسـپ   
بود؛ اما با ورود رستم به روايات مليّ، اين پهلوان نقش اول خود را از 

اينكه گرشاسپ گـرز  ). 153-4و  142: 1376بويس، (دهد  دست مي
ت بـراي  كند، احتمالاً به نوعي تعبيري اس ـ خود را به رستم هديه مي

هاي مليّ و تحويـل   وداع گرشاسپ با ايفاي نقش نخست در حماسه
 ـ ـ23: ج1385سـركارتي،  ( 10اين نقش به صورت نمادين بـه رسـتم  

اي  نيز رستم را جانشين حماسي گرشاسپ اسطوره» ويكاندر«). 113
داستان رستم با اينكه در روزگاران متأخر توسـعه و تكامـل   . داند مي

هـا از عهـد   ي رسيد كه اين پهلوان در همة جنگا يافت، اما به درجه
). 586: 1376صـفا،  (كيقباد تا پايان عهد كيخسـرو دخالـت داشـت    

مليّ، روايـت جنـگ او بـا اسـفنديار      حماسة نقطة اوج ورود رستم به
اسفنديار، پهلوان اساطيري ايران، نامي اسـت كـه احتمـالاً بـا     . است

دورة  در. شـده اسـت  هـا بـه سـرزمين ايـران وارد     مهاجرت آريـايي 
او . سـازد  ما را با اين نام مواجه مـي  هخامنشي كتسياس در پارسيكا

پيرنيا، (» اسپندداتس«كند كه نام غاصب سلطنت كمبوجيه،  ادعا مي
اين نام كهن، پس از تحولات زباني تبـديل بـه   . است) 493: 1375

هـاي او  بنـابراين اسـفنديار و داسـتان   . اسفنديار شاهنامه شده اسـت 
رخلاف رستم، قبل از حكومت اشكانيان در ايـران شـناخته شـده و    ب

معروف بود و داستان او به عنوان داستاني حماسـي و دينـي در نـزد    
. او قهرمان مروج آيين زردشتي بود. ايرانيان و زردشتيان رواج داشت

به عنوان يك آلت » شفرة رستمي«با اينكه نام » اياتكار زريران«در 
اما رسـتم نقشـي در داسـتان نـدارد و در عـوض      جنگي آمده است، 

ايـن بـدين معنـي    . هاي اين داستان است اسفنديار يكي از شخصيت
است كه با وجود آشنايي ناسخان اين داستان بـا رسـتم، هنـوز ايـن     

  .شده استشخصيت عنصري نامربوط با داستان شناخته مي
 در درخت آسوريك نيز از رستم و اسفنديار در كنار هم نـه بـه  

بـه بهتـرين شـكل بـا     «عنوان دو دشمن، بلكه به عنوان كساني كه 
پيـل را  پيـل و ژنـده  شكنج زين بربندند و بر آن نشينند و با كمند مه

: 1371عريـان،   ؛67: 1363ماهيـار نـوابي،   (ياد شده اسـت  » بدارند
اينكه سكاها در هنگام ورود به ايـران بـر چـه دينـي بودنـد،      ). 149

ايرانـي بودنـد، پيونـدهاي     يهر حال چون قـوم  اما به. معلوم نيست
هايي البته ناگفته نماند داستان. اند تههاي ايراني داشتركي با سنّتمش

آوري اوسـتا پـس از نـابودي آن توسـط      كه دربارة نگهداري و جمـع 



١٥٦  ساساني ةهاي گمشددر خداينامه ي ايرانملّ ةهاي حماسمايهنب 

 1389شناسي مدرس، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  هاي باستان پژوهش   

اسكندر گجستك در متون ديني به مـردم سيسـتان منسـوب شـده     
ندارد و متعلق بـه مـردم   ، به سكاها ارتباط )71: 1371عريان، (است 

تـوان مقابلـة دو    جنگ رستم و اسـفنديار را مـي  . بومي درنگيانا است
پهلوان باستاني از دو قوم مختلف تلقي كرد كـه در زمـاني متـأخرتر    

عطفـي در   اين جنگ نقطة. به هم رسيده بودند شايد يك هزاره بعد
ي سركارتي عقيده دارد دشـمن . تلفيق ادبيات زردشتي و سكايي است

. رستم با آيين زردشتي گماني است ساخته و پرداخته ذهن محققـان 
هر گاه از گزارش غيرمستند يكي دو تن از مورخان اسلامي بگذريم 
كه در كوشش منطقي خود براي توجيه افسانة رستم و اسفنديار، بـر  

هـاي ديگـر اسـفنديار و بـه ويـژه داسـتان ارجاسـپ و        مبناي جنگ
اند، تهمت بـدديني را نخسـتين بـار     يدهگشتاسپ، دليل مذهبي تراش

» انـد  اشپيگل به رستم زده است و محققان ديگر از او پيـروي كـرده  
دليل سـركارتي بـراي تراشـيده شـدن     ). 46ـ7: ب1385سركارتي، (

. رسـد  علت مذهبي براي جنگ رستم و اسفنديار، صحيح به نظر مي
ورخـان  اما ادعاي ايشان دربارة گزارش غيرمستند يكـي دو تـن از م  

هاي رسـتم  اسلامي چندان پاية محكمي ندارد، زيرا ما دربارة داستان
در متون قبل از اسلام سـندي در دسـت نـداريم و هـر چـه هسـت       

اينكه آيا دربارة يـك داسـتان   . مربوط به مورخان دورة اسلامي است
اي بتوان سند ارائه داد، نيز بحثي است كه در حيطـة دانـش    اسطوره
در ) مني با ديـن ـدش(= تم ـمورد دژديني رس دراما يست؛ ـنگارنده ن

 ــوال و نهـار الط ــدو كتاب اخب  ـ(الارب هـاي و  ؛50: 1366وري، ـدين
اولـي   ندةـكم، نويسدست. اره شده استـاش )82: 1374الارب، نهايه

هـاي ايـن    از نوشـته . نويسان متقدم و شناخته شده استزو تاريخـج
 ـ  مورخ چنين برمي راي توجيـه افسـانة   آيد كه اين كوشش منطقـي ب

نامـه صـورت    هاي ديني خداي رستم و اسفنديار توسط دبيران نسخه
كند كه ذكر بسياري از  خبر مهمي كه مسعودي نقل مي. گرفته است

مطالب مربوط به رستم در كتابي به نام سكسيران نقـل شـده اسـت    
تواند ما را به اين انديشه سوق دهد كـه   مي) 232: 1382مسعودي، (

هاي تلفيقي، متعلـق بـه سـكاها     پردازي ها و افسانه سازياناين داست
بوده و در ابتدا احتمالاً مورد تأييد برخي روحانيان نبوده است؛ زيرا به 

شـده   زده و باعـث تحريـف آن مـي    هاي ديني آنها لطمه ميداستان
بنابراين نبود شخصيت رستم در كتب ديني متأخر نيز به دليل . است

او نبــود، بلكــه علــت آن نــامربوط بــودن ايــن نفــرت روحــانيون از 
  .شخصيت با فرهنگ ديني ايراني بوده است

ماية اين داسـتان از كجـا نشـأت گرفتـه اسـت؟ دربـارة       اما بن
تـوان بـا    گيري اين داستان تأثير داشـته، نمـي   عناصري كه در شكل
هـا بـا    هـاي ابتـدايي سـكايي   اما شايد جنگ. قطعيت اظهارنظر كرد

هـا انجاميـد و   فرهاد و اردوان، كه به شكسـت پـارت  شاهان پارتي، 

نامـة رسـتم و اسـفنديار    سرگذشت سورنا و اُرد، دستماية ساخت رزم
باشد و شايد تسلط بهمـن اردشـير بـر سيسـتان و منقـرض كـردن       

طبـري،  (خاندان رستم و حكومت يافتن خاندان سورن بـر سيسـتان   
مهرداد دوم بـر   به جاي خاندان رستم نيز يادآور تسلط) 481: 1362

به اين نكته بايد توجه داشـت  . باشد) به هر قيمتي كه بوده(سيستان 
: همـان (بـرد   كه اشكانيان در متون اسلامي نسـب از اسـفنديار مـي   

احتمالاً اين داستان مجعول، به سرعت در شاهنشاهي اشكاني ). 499
گيري دينـي   شايع شده است؛ زيرا اولاً شاهان اشكاني چندان سخت

درآمدي براي پيونـد  تند و دوم اينكه اين پيوند اساطيري را پيشنداش
تاريخي سكاها با ساير اقوام ايراني داخل شاهنشـاهي بـه خصـوص    

بـه ايـن ترتيـب افسـانة رزم رسـتم و      . دانسـتند بوميان درنگيانا مـي 
ساسـاني شـاخ و    ر دورة اشكاني شـكل گرفـت و در دورة  اسفنديار د

سـتان  مهرداد بهـار عقيـده دارد كـه دا    .برگ پيدا كرد و پذيرفته شد
يعنـي   ،از ميلاد تا اوايل ميلاد مسيح قبل 300رستم و اسفنديار بين 

بهـار،  (در عصر حكومت يوناني باختر و كوشانيان نوشته شده اسـت  
رسـد تاريخگـذاري ايشـان چنـدان      اما به نظر مـي ). 243 : ب1386

شناخته شده و دقيق نيست و احتمالاً داستان اين جنگ در سيستان 
هـا در سيسـتان و   اسـتقرار سـكايي   از گيري آن نيز پس زمان شكل

بـوده  )  م.ق. 77-8تـا   123(احتمالاً از زمان سـلطنت مهـرداد دوم   
  .توان نظري قطعي داد است؛ اما دربارة تاريخ نگارش آن نمي

آنكه به باستان، ادبيات پهلواني به صورت شفاهي و بي در دورة
در چنـين  . ود داشت و بنابراين مستقل از دبيران بودكتابت درآيد، وج

دهنده نيز هسـت كـه ملـزم    هاي شفاهي، مؤلف ضرورتاً انتقالسنت
خود را بياموزد و هم موضوعات فراواني را به حافظـه   شةاست هم پي

هاي گذشـته بـه دسـت    كه دانش و دستاوردهاي نسلچنان. بسپارد
دينـي پـارت تقريبـاً يكسـره     گويا ادبيات غير. فراموشي سپرده نشود

بـه  (هـا  اين ادبيات را گوسان. خواندند منظوم بوده و آن را با ساز مي
: ب1377بـويس،  (كردند  ترويج مي) به گرجي(ها و مگوسان) ارمني
شــايد يكــي از دلايلــي كــه روحانيــان، چنــدان از گوســان و ). 740

ن در ، اين بود كـه اينـا  )1369بويس، (خنياگران دل خوشي نداشتند 
هاي ايرانـي و سـكايي و    آوازهاي حماسي خود كه تركيبي از حماسه

هاي ديني زردشتي چنـدان بـا احتـرام    روايات كهن بود، از شخصيت
هاي جديـدي   هاي ديني آنها شخصيتكردند و يا به داستان ياد نمي
كاري زردشتيان بود كـه  كردند و اين برخلاف سنّت محافظه وارد مي

هاي ديني بدون كمترين دخل و تانـسينة داسهبسعي در حفظ سينه
تفاوتي در نقل روايات كهن احتمالاً از دورة اين بي. تندـتصرفّي داش

احيـاي شاهنشـاهي   «پارتي آغاز شد كه زمـان آن بـا آغـاز برنامـة     
توسط اردوان اول اشكاني با هدف تمركز اشراف ايراني » هخامنشي



 زادهملك  ١٥٧

 1389س، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ناسي مدرش هاي باستان پژوهش 

به گرد اشكانيان مطابق اسـت  هاي باستاني  به عنوان نگهبانان سنّت
  ).176: 1383ولسكي، (

اي ايفـا   هـا نقـش عمـده   در راستاي تحقق اين هدف، گوسـان 
دعاوي شاهزادگان و بزرگان پارتي و دعاوي برخـي از آنهـا   . نمودند

كـه بـه   (هـا  كه از دودمان كياني هستند، بدانجا انجاميد كه گوسـان 
هان و پهلوانـان  عنوان كساني معروف بودنـد كـه شايسـتگي پادشـا    

. ها را در حمايت از آنها بخواننداين داستان) كنند پيشين را اعلام مي
الانه تـرويج  ـاز اين گذشته، شعر حماسي را در دورة پارتيان هنوز فع

هاي پهلواني قديم ميثاقبا هاي مردان زنده را برابر  كردند و كرده مي
در دورة ساسـاني   كه در واقع دوام آورده، اما بـه گـواهي شـاهنامه،   (

وجود جامعة فئودالي . گرفتند جشن مي) رفته به سستي نهاده بودرفته
كه رهبران آن شركت فعالي در نبردها داشتند، فرصت فراواني براي 

داد و اشراف پارتي در دژهاي خود كـه بـه نـام     كارهاي پهلواني مي
ار دسـتي، مضـامين روزگ ـ  شدند، احتمالاً با گشاده خوانده مي» دزبد«

در برخـي مراحـل،   . كردنـد  خود و نيز مضامين سنتّي را تشويق مـي 
هـا دسـت بـه دسـت     هاي پارتي با گذشت نسلهنگامي كه داستان

هـاي  روايـت ) توان گفت يعني در اواخر دورة ساسـاني  مي(شدند  مي
هـاي شـاهزادگان    گوناگون به هم درآميختنـد و خنيـاگران از كـرده   

-2: ب1377بويس، (كردند  ي ياد ميانپارتي در دربارهاي شاهان كي
هاي كيانيان و سكاها نيز به احتمال فراوان درآميختن داستان). 741

هاي دوسـويه ميـان پارتيـان زردشـتي و سـكاهاي      به واسطة ازدواج
هاي هر دو سو به دست  مهاجم بود كه موجب ترويج و تبليغ حماسه

  ).743: همان(هاي متحد گرديد خنياگران خاندان
  

  گيريبندي و نتيجهجمع
ها بـه شـكل   نامهساساني با نوشتن خداي حماسة مليّ ايران در دورة

 خةـكننـد كـه سـه نس ـ   ابع به ما يادآوري ميـمن. ن شدـمنظم تدوي
ـ ديني در اين 3 ، وـ پهلواني2 ،ـ سلطنتي1نامه با رويكردهاي خداي

اين سه نسخه كه در كليات با هـم چنـدان   . زمان تدوين شده است
وت نداشتند، با توجه به اينكـه در تـدوين آنهـا از منـابع يكسـان      تفا

بـه همـين   . استفاده نشده بود، در جزئيات اختلافات زيـادي داشـتند  
همين منابع آمده است، گاه  ر آثار مورخان اسلامي كه بر پايةدليل د

  .شودروايتي با سه گزارش و بلكه بيشتر ديده مي
كار بر تداوم خون پادشاهي هاي سلطنتي، اساس نامهدر خداي

نسخه، علاوه بـر ايـن كـه تـاريخ     در اين . هاي ايراني بوددر سلسله
ــ دورة بنيانگــذار سـلســـلة داً و بــه دســتور شــخصاشــكاني را تعم 
هـاي  كانيان بـه شـكل شـاهك   ـاش ـ(اني ناديده گرفته بودند ـاسـس

اهان اساطيري نيز نبودند و تنها پس از ـكوچك محلي كه از خون ش

الطـوايفي حكومـت   كندر روي كار آمده بـه شـكل ملـوك   ـرگ اسم
 و بـر عكـس تـلاش شـده بـود خانـدان      ) كردند، معرفي شده بودند

اي بـه اردشـير   اي افسـانه ساساني از يك حكومت محلي بـه گونـه  
شبيه عملي كه قبـل از آن،  (متصل شود  )بهمن اسفنديار( درازدست

ه اين ترتيب ايـن سلسـله   و ب )اشكانيان به آن مبادرت ورزيده بودند
در ايـن تحريـف تـاريخي،    . تداوم شاهان پر فرّ و شكوه كياني باشد

و خانـدان  هاي بزرگ از قبيل كـارن، سـورن، مهـران    تاريخ خاندان
  .كياني تلفيق شد اشكاني گودرز با دورة

هاي پهلواني تأكيد بيشـتر بـر اعمـال قهرمانانـه     نامهدر خداي
سياست با توجه به اينكه بنا بر . گ بودهاي بزراسلاف سران خاندان

پادشاهي اشكاني محدود بـه دو يـا    دولتي شاهنشاهي ساساني، دورة
ه ازـهـاي بـزرگ اج ـ  هاي پهلواني خاندانسه نسل شده بود، داستان

ناچـار  . گنجيـد نمـي  انتشـار نداشت؛ زيرا در اين بـازة زمـاني كوتـاه
ي و هماهنـگ بـا آنهـا،    ها با نظر موافق خانـدان سـلطنت  اين خاندان

كياني متصل كردند و مدعي  ت پهلوانانه پدران خود را به دورةاقداما
-كـرده شدند كه پدرانشان در محضر پادشاهان اساطيري خدمت مي

ها معمولاً يا به سكاها و يا به اشراف اشكاني اصالت اين خاندان. اند
 ـاز ميان اشراف اشكاني خاندا. رسيدمي ه اينكـه از  ن گودرز با توجه ب

ساساني صاحب قدرت  ي خاندان اشكاني نبودند و در دورةاصل شاخة
تعامـل بـا   . هاي خـود را حفـظ كننـد   زيادي بودند، توانستند داستان

هاي آنها با پهلوانان سكايي و سكاها نيز باعث شد بخشي از داستان
هـاي سـكايي و   خاندان سورن در هـم بيـاميزد و از طريـق داسـتان    

اشـكاني   از همان دورة. بعدها از بين نرود تي هيركانيسيستاني و ح
اي را پايـه هـاي بـي  گرد، هر كدام داسـتان مداحان و نوازندگان دوره

ان آنهـا  ـاي نياكـهرح پهلوانيـان خود در شـابـبراي فخرفروشي ارب
ساساني با توجه به ويران كردن  سازي در دورةاين تاريخ. ساختندمي

ت ساساني در ميان اشراف با شدت و سرعت عمدي تاريخ توسط دول
  . بيشتر پيگيري شد

سـازي از خانـدان رقيـب    هر خاندان براي اينكه در اين تـاريخ 
هاي پـدرانش سـعي در تخفيـف خانـدان     عقب نماند، گاه در داستان

نصيب ها بيهد اين طعناهي نيز از گزنش انوادةحتي خ. كردب ميرقي
ساسانيان را به طعنه  ،هاي خودا در نوشتههنماند؛ چراكه اين خاندان

  . خواندندچوپانان مي از نژاد
اشـكاني و   نشـين دورة سـكايي  سيستان و هيركانيـا دو ناحيـة  

هـاي  افسـانه . هايي مجزا از پدران خـود بودنـد  ساساني داراي افسانه
رايج در اين دو ناحيه كه با هم نزديكـي نـژادي نيـز داشـتند، جـزو      

خانـدان سـورن در   . اي تاريخ حماسي ايران استهترين قسمتقوي
ساسـاني خـود را از    جود اينكه از سكاها بودنـد در دورة سيستان با و



١٥٨  ساساني ةهاي گمشددر خداينامه ي ايرانملّ ةهاي حماسمايهنب 

 1389شناسي مدرس، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  هاي باستان پژوهش   

ستند و ادعايي نيز از ايـن بابـت نداشـتند كـه از     ندانسل كيانيان مي
اما رستم هم در سيستان و هم هيركانيـا جـزو   . خاندان رستم هستند

هـاي مـردم ايـن    داسـتان  ةاز مجموع. شداساطير مليّ محسوب مي
هاي بـزرگ  ساساني احتمالاً با حمايت خاندان مناطق در همان دورة

هـاي  ها بـه نـام  اين كتاب به دو نمونة. آوري شدهايي جمعمجموعه
اسـلامي اشـاره    هاي تاريخي دورةدر كتاب» پيكار«و » سكسيران«

ه اشـكاني بـه ويـژ    ها، عناصري نيـز از دورة در اين كتاب. شده است
وارد شـده اسـت   ) دان اشكانيفرعي خان شاخة(هاي گودرزيان جنگ

هـاي دهسـتان و   ارتباط اردوان و گودرز اول و دوم با سكايي دربارة(
 اسـت كـه   در متون رومي گزارش شـده . هيركانيا شكي وجود ندارد

  ).پس از عزل گودرز اول، هيركانيا و سكستان شورش كردند
هايش را بايد عنصر اصـلي  نسكايي و داستا اما رستم اسطورة

رسـتم كـه بـا     حماسـة . ي سيستان و هيركانيا دانسـت تاريخ سكاها
هاي بومي ساكنان پيش سكايي درنگيانا و هيركانيـا آميختـه   افسانه

هـاي  تر بـاز كـرد و بـا داسـتان    ـاي خود را بيشـج كمده بود، كمـش
 از بـين رفـتن تـاريخ پانصـد سـالة     . شدكوشان و كرمان نيز آميخته 

اشكاني در متون تاريخي جديد نيز به رشد و بالنـدگي ايـن حماسـه    
  . كمك كرد و تاريخ رستم سكايي جاي تاريخ اشكاني را گرفت

خ دينـي بـوده   نامه، تأكيد بيشتر بـر تـاري  ديني خداي در نسخة
 تين انسان و نخسـتين پادشـاه، اسـطورة   آفرينش نخس افسانة(است 

، ستايش پادشاهان بهدين و ضـم  زردشت و تعامل او با پادشاه زمانه
كي از منابع مهمش اوسـتاي  نامه احتمالاً ياين خداي )دشمنان آنان

 ــشده در زمـان ش ـ گردآوري ي از ايـن  ـبخش ـ. وده اسـت ـاپور دوم ب
نابع ديگر فارسي نامه را احتمالاً در كتاب دينكرد و بندهش و مخداي

ر ايـن  د. تـوان يافـت  گردآوري شـد، مـي   ياسلام ميانه كه در دورة
شد، ايران و پادشاهي ها هرگاه پادشاهي دچار لغزش ديني مينسخه

بـه عنـوان نمونـه جمشـيد و     (گرديـد  ايران دچار بلا و مصيبت مـي 
  ).كيكاوس

هاي سكايي بـه ويـژه   نامه احتمالاً اثري از افسانهدر اين خداي
در آثار دينـي زردشـتي امـروزي هـم     . هاي رستم نبوده استداستان

بينيم؛ اما دليل آن دشمني روحانيـت زردشـتي بـا    ستم نمياثري از ر
هـاي دينـي متـأخر كـه     ياري از نسـخه ـدر بس ـ. اين شخص نيست

نامه نويسندگان روحاني آنها در پايان كتاب نوشته شده اسـت  شجره
دهد كه رستم نامي طردشـده در  اين نشان مي. نام رستم وجود دارد

خص به متون حماسي ديني اما ورود اين ش. دان نبوده استبين موب
و مخدوش كردن آن در ميان كساني كه شديداً به حفـظ كلمـه بـه    

هـر چنـد ايـن متـون بـه      (دادند كلمه اين متون حساسيت نشان مي
متون ديني در نزد روحانيان اهميت نداشت، اما ايـن سـنّت در    اندازة

م آخـرين اسـتقبال كننـدگان از    باعث شد اين قو )بين آنها رايج بود
تم در ـهـاي مربـوط بـه رس ـ   در ميـان كتـاب  . تم باشندـرس اسةحم

هاي اسلامي از كتاب رستم و اسفنديار به عنوان كتابي مجـزا  نوشته
  . ياد شده است

با توجه به موج پذيرش تاريخ جديد از طـرف عمـوم، موبـدان    
ناچار به پذيرش اين شخصيت به عنوان يك واقعيت در تاريخ ديـن  

گيري و شـاخ و بـرگ دادن بـه    در شكلنقش اصلي (زردشتي شدند 
ها و خنياگران بـود و دليـل   گوسان هاي حماسي بر عهدةاين افسانه

). اصلي نفرت روحانيان از اين قشر نيز احتمالاً همين امر بوده اسـت 
تعبير جنگ ديني و دادن عنوان دژديـن بـه رسـتم پهلـوان ادبيـات      

د شخصـيت  سكايي توجيهي بوده كه روحانيت زردشتي پـس از ورو 
جنگ او با اسفنديار  هاي ديني زردشتي براي افسانةرستم به حماسه

   .تراشيدند
  

  

  هانوشتپي
ها، فرهاد دوم در جنگ بـا سـكاها، اردوان اول در    كورش در جنگ با ماساژت. 1

  .ها كشته شدندها و پيروز در جنگ با هپتاليجنگ با طخاري
يزدگرد سوم بـه دسيسـة مـاهوي    داريوش سوم به دست بسوس والي باختر و . 2

  .مرزبان مرو كشته شدند
: نـك ... داسـتان زريـادرس و اداتـيس و     هاي مربوط به كورش و افسانهبراي . 3

  .17-18 سخن، صص: از اسلام ، تهرانتاريخ ادبيات پيش  .1376تفضلي، 
شناسايي گوترزس گئوپتروس كه سـوار بـر اسـب بـا نيـزه، سـوار ديگـري را        . 4

نـوان گـودرز دوم توسـط هرتسـفلد و     برجسته به ع، در كتيبه نقشسرنگون كرده
شيپمان، : نك. (كند اما شومون چنين شناسايي را رد مي. بواز پذيرفته شده استد

فرزان روز، : هوشنگ صادقي، تهران تيان، ترجمةمباني تاريخ پار .1384كلاوس، 
اهنشـاهي  ولسـكي، ش : نـك (ولسكي و كالج با اين نظر موافق هسـتند  ). 91ص 

نيـا،  مسـعود رجـب   اشـكانيان، ترجمـة  . 1380و كالج، مالكوم،  182، ص اشكاني
  ).44هيرمند، ص : تهران

نـام شـخص سـوار بـر      ،Aزاده از كتيبـة  طبق بازخواني دكتر سيروس نصراالله. 5
  !سرپل ذهاب اصلا گودرز نيست Aاسب در كتيبة 

وك در پارت ناپديد شد و اين به گفتة كالج، گودرز اول به دخالت اقوام ساكارائ. 6
هـا و   ان بـر ماسـاگت  ـاقوام، سنتروك را بر تخت نشاندند؛ امـا از آن پـس پارتي ـ  

سكستان و آراخوزيا از دست آنها خارج شد و . هاي خزر فرمانروايي نداشتنداستپ
ايـن  ). 30: 1380كـالج، : نك(از اين دو، پادشاهي مستقل هندوسكايي پديدار شد 

هـم گـودرز اول و هـم اردوان    (خاستگاه سكايي گودرزيان  مطلب، فرضية داشتن
چرا كه اين پادشاهان در مواقع . بخشد را قوت مي) دوم و بلاش اول و گودرز دوم
اين منطقه ناحيـة دهسـتان و   . بردند سكاها پناه مي ،دشوار به سرزمين اجداد خود

و داشـتند و  هيركانيا بود و گودرزيان احتمـالاً بـا اشـراف هيركانيـا كـه لقـب گي ـ      
هرتسفلد نيز نام گئوپتروس را نام خانداني اشراف حاكم بـر آنجـا دانسـته، پيونـد     

  ).44:  1380كالج،: نك(داشتند 
دانيم او پيش از جلوس بر تخت ايـران،   در مورد اردوان اول گرچه دقيقاً نمي

در بـا  شاه ماد آتروپاتن بوده يا فرمانرواي هيركانيا، اما به هر حال تنها از سوي ما



 زادهملك  ١٥٩

 1389س، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان ناسي مدرش هاي باستان پژوهش 

و نفـوذ فراوانـي در   ) 171: 1383ولسـكي، : نـك (اشكانيان خويشاوند بوده اسـت  
گـودرز دوم نيـز در هنگـام پادشـاهي بـلاش در هيركانيـا       . هيركانيا داشته اسـت 

  ).44: 1380كالج، : نك(كرد  حكومت مي
بعدها سلوود اين نظريه را كنار گذاشـت و ايـن سـكه را بـه پادشـاه اشـكاني       . 7

هـاي جديـدي را بـه     سلوود سكه). 145: 1368بيوار، : نك(بت داد متأخرتري نس
. هـاي برنـزي بـود    هاي دراخم و نيـز سـكه   گودرز اول نسبت داد كه شامل سكه

هـا آراسـته   پادشاهي كه تيارايي تازه بر سر نهاده كه در بالا بـه رديفـي از گـوزن   
بـدين  . »نـد شاه بزرگ، ارشك، زادة خـدا، پيروزم «: ها آمده است و در پشت سكه

دوبينز بر ). 388:  1368سلوود، : نك( ادعاي پادشاه بودن پدر منتفي استترتيب 
كاران، تاريخ متقدمي نيـز بـراي ايـن    آيي كندهاساس شواهدي غير از توالي و پي

  ).همان(ها مسلم فرض كرده است  سكه
: 1384شـيپمان،  : نـك (دانـد   برخلاف بيوار، شيپمان او را برادرزادة اردوان مي. 8

). 182: 1383ولسكي، : نك(ولسكي عقيده دارد او پسر عموي اردوان است ). 60
تـوانيم ايـن فرضـيه را كـه پـدر       اگر با گفتة شيپمان و ولسكي موافق باشيم، مي

  .گودرز دوم، گيو نام داشته، قابل طرح بدانيم
اشـاره شـده كـه شـش     » تخمه و پيوند كيان دربارة«در بندهش ايراني فصل . 9
) منظور از سام در روايات ديني گرشاسپ نريمان است نـه پـدر زال  (زند از سام فر

زاده شدند، جفت جفت، نر و ماده به يك جفت دموك و يك جفت خسرو و يـك  
: دادگي، تهران، بندهش فرنبغ1380گزارنده مهرداد بهار، (جفت ماريندك نام بود 
نفـر   م از ايـن شـش  سام به هر كدا طبق اين متن،). 151طوس، چاپ دوم، ص 

حاكم نيمـروز  (دستان : اسامي اين سه جفت عبارت بودند از. حكومت ناحيتي داد
خسـرو   ،)والي سپاهان گرديـد (اسپروك  ،)فرمانرواي آسورستان شد(دموك  ،)شد

حـاكم ابرشـهر   (ابرنـگ   و )حاكم پشتخوارگر شد(ماريندك  ،)فرمانرواي ري شد(
 ـ  ). همان) (گرديد /  dahae/dahiخانـدان حكـومتي   (هـا   يوابستگي سـام بـا اپرن

بنا به گفتة شاپور شهبازي توسط روايتـي  ) dahaاوستايي /  dahaفارسي باستان 
اسـت، تائيـد شـده اسـت     ) سام كرساسپ(از طبري كه در آن ابرنگ پدر نريمان 

)Shahbazi, 1993: 158.(  
رسد منبـع نويسـندة بندهشـن در ايـن روايـت، متقـدم بـر پايـة          به نظر مي

كرده كه درست نقطة مقابـل   نامه را نقل مياي بوده كه روايت ديني خداي سخهن
  .روايت طبري دربارة اعطاي حكومت به هفت خاندان بزرگ است

كه هرتسفلد، نيبرگ و به دنبال او ويكانـدر و ديگـران سـعي دارنـد     در حالي. 10
و سيستان پيدا ) پهلواني كه از او در اوستا ياد شده است(اي ميان گرشاسپ رابطه

كه زال و رستم در حالي. اي متأخر استكنند، بويس عقيده دارد اين ارتباط پديده
به ارتبـاط  . اند و طبيعي است كه اثري از آنان در اوستا پيدا نشودپهلوانان سكايي

  .اشاره شد  نيز قبلاً) ولايت ابرشهر(ها ها و داههخاندان گرشاسپ با اپرني
اصلي شاهان اشكاني به كيانيان، احتمالاً در زمان خـود   ةرساندن نسب شاخ. 11

اما رساندن نسب آنها به اسفنديار احتمالاً در زمـان ساسـاني   . آنها روي داده است
هاي خونين اشكانيان با سكاها رساني، يادآور جنگانجام گرفته است و اين نسب

هـا   ف او از سكاييبوده كه گويي با هدف گرفتن انتقام خون اسفنديار توسط اخلا
  .صورت گرفته است) احتمالاً در زمان مهرداد دوم(
  

 كتابنامه
  فارسي) الف

زاده، ، ترجمـه و تلخـيص همـايون صـنعتي    جغرافياي اسـترابو  .1382استرابو،  -
 .بنياد موقوفات دكتر محمود افشار: تهران

، زاده، ترجمـة همـايون صـنعتي   چكيده تاريخ زردشتي. الف1377، بويس، مري -
  .صفي عليشاه: تهران

تاريخ ايـران از سـلوكيان تـا    ، »ها و ادب پارتي نوشته«. ب1377ـــــــــــ،   -
، دوم، پـژوهش دانشـگاه كمبـريج    جلـد سـوم، قسـمت    فروپاشي دولت ساساني،

اميركبيـر،  : چـاپ سـوم، تهـران    حسن انوشه، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمة
 .735-755 صص

همــايون  ، جلــد اول، ترجمــةتـاريخ كــيش زرتشـــتــ .1376ــــــــــــــ،  -
 .توس: زاده، چاپ دوم، تهرانصنعتي

مجموعـة  ، »گوسان پـارتي و سـنت نوازنـدگي در ايـران    «. 1369ــــــــــ،  -
نيـا، جلـد دوم، بـه كوشـش محسـن      ، ترجمة مسعود رجبتحقيق و بررسي توس

  .27-65توس، صص : تهرانباقرزاده، 
، گردآورنـده و  از اسـطوره تـا تـاريخ   ، »اشـكانيان «. لـف ا1386بهار، مهـرداد،    -

  .65-134چشمه، صص : پور، چاپ پنجم، تهران ويراستار ابوالقاسم اسماعيل
، چـاپ  پژوهشي در اساطير ايران، »سرزمين و مردم«. ج1386ـــــــــــــ،  -

  . 377-509صص  آگاه،: ششم، تهران
، »ها در تشكيل حماسـه ملـّي  حكومت كوشان تأثير«. ب1386ــــــــــــ،   -

پـنجم ،   پـور، چـاپ   ، گردآورنده و ويراستار ابوالقاسم اسـماعيل از اسطوره تا تاريخ
  .225-252 نشر چشمه، ، صص: تهران

تاريخ ايـران از  ، »تاريخ سياسي ايران در دوره اشكانيان« .1368 ه،. د. بيوار، ا  -
، پژوهش دانشگاه كمبريج، جلد سوم، قسمت اول سلوكيان تا فروپاشي ساسانيان،

: سـن انوشـه، تهـران   ح ، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمـة تاريخ ايران كمبريج
  . 123-197 اميركبير، صص

  .دنياي كتاب: ، چاپ هشتم، تهرانتاريخ ايران باستان .1375پيرنيا، حسن،   -
  .سخن: ، تهرانتاريخ ادبيات پيش از اسلام .1376تفضلي، احمد،  -
  .نگاه: محمدتقي فرامرزي، تهران ، ترجمةها آريايي .1386گوردون،  چايلد،  -
گرمانيـك،  . ديك باغداساريان اا ، ترجمةتاريخ ارمنيان .1380خورني، موسي،   -
  .لفمؤ: جابي
محمود مهـدوي   ، ترجمةاخبار الطوال .1366ري، ابوحنيفه احمدبن داوود، دينو -

  .نشر ني: چاپ دوم، تهران دامغاني،
فرهـاد عطـايي،   ترجمـة  ، شاعر و پهلوان در شـاهنامه  .1378يويدسون، الگا، د  -

 .نشر تاريخ ايران: تهران

شناسـي   اسـطوره   پـري، تحقيقـي در حاشـيه   «. الـف 1385بهمـن،  سركارتي،   -
  . 1-27طهوري، صص : ، چاپ دوم، تهرانهاي شكار شده سايه، »تطبيقي

، »اي تـاريخي يـا اسـطوره   رستم يك شخصـيت  «. ب1385ـــــــــــــــ،   -
  .27-51طهوري، صص : ، چاپ دوم، تهرانهاي شكارشده سايه

، چـاپ دوم،  شدههاي شكار سايه، »رستم گرزنياي«. ج1385ـــــــــــــــ،   -
  . 113-125 طهوري، صص: تهران

تاريخ ايران از سلوكيان تا فروپاشي ، »هاي پارتي سكه« .1368سلوود، ديويد،   -
، جلد سوم، قسمت اول، پژوهش دانشگاه كمبـريج، تـاريخ ايـران    ندولت ساسانيا

 اميركبير، صص: سن انوشه، تهرانح ، گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمةكمبريج
446-381.  



١٦٠  ساساني ةهاي گمشددر خداينامه ي ايرانملّ ةهاي حماسمايهنب 

 1389شناسي مدرس، سال دوم، شماره سوم، بهار و تابستان  هاي باستان پژوهش   

: هوشنگ صادقي، تهران ، ترجمةمباني تاريخ پارتيان .1384شيپمان، كلاوس،  -
  .فرزان روز

 .اميركبير: ، چاپ ششم، تهرانايرانسرايي در حماسه .1379االله، صفا، ذبيح  -

ابوالقاسـم پاينـده، چـاپ     ، ترجمـة تاريخ طبري .1362، محمدبن جرير طبري، -
  .اساطير: دوم، تهران

گردآورنده دستور منـوچهر جـي جاماسـب     متون پهلوي، .1371عريان، سعيد،  -
 .ملّي جمهوري اسلامي ايران كتابخانه: آسانا، گزارش سعيد عريان، تهران

، بر اساس نسـخة چـاپ مسـكو، چـاپ     امهـاهنـش .1384ي، ابوالقاسم، ردوسف -
 . پيمان :چهارم، تهران

: فرامرز نجد سميعي، تهران ، ترجمةجنگ سواران .1378گال، هوبرتوس، فون -
  .نسيم دانش

، بـه  مطالعـات سـغدي  ، »رستم در روايـات سـغدي  « .1386قريب، بدرالزمان،  -
  .165-173صص  طهوري،: كوشش محمد شكري فومشي، تهران

  .هيرمند: نيا، تهرانمسعود رجب ، ترجمةاشكانيان .1380كالج، مالكوم،  -
بنگاه ترجمـه  : االله صفا، تهران، ترجمة ذبيحكيانيان .1336سن، آرتور، كريستن -

  .و نشر كتاب
منيـژه احـدزادگان آهنـي،    ترجمـة  ، كـاوه آهنگـر   .1384ــــــــــــــــــ،  -

  .طهوري: تهران
 ،، چـاپ دوم )پلوتـارخ (گلچينـي ازحيـات مـردان نـامي      ،1363احمد،  كسروي،-

  .سلسله: تهران
بنيادهـاي   ،»رسـتم در افسـانه و تـاريخ   « .1383كوياجي، جهانگير كـووردي،   -

: واه، چـاپ دوم، تهـران  ، گزارش و ويرايش جليل دوسـتخ اسطوره و حماسه ايران
  .207-219آگاه، صص 

كيكـاووس جهانـداري،    ، ترجمةخ ايران و ممالك همجوارتاري .تاگوتشميد، بي -
  .انتشارات علمي: تهران

مـريم   ، ترجمـة ايرانشـهر در جغرافيـاي بطلميـوس    .1383يـوزف،  ماركوارت،  -
  .طهوري: ميراحمدي، تهران

  .فروهر: ، تهراندرخت آسوريك .1363ماهيار نوابي، يحيي،  -
  .اساطير: ، تهراننيادگار زريرا .1374ــــــــــــــــــــ،  -

لقاسم پاينده، جلـد  ابواتصحيح ، مروج الذهب  .1382بن حسين،  مسعودي، علي -
  .علمي و فرهنگي: ، تهراناول، چاپ هفتم

گودرز : بازنگري بر كتيبة گودرز در سرپل ذهاب« .1386زاده، سيروس، نصراالله -
هـا و  كتيبـه شناسـي،  ، خلاصه مقالات همايش ملـّي زبـان  »گيو يا گودرز اردوان

پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دسـتي و گردشـگري و   : ، تهرانمتون
  .ها و متونشناسي، كتيبهپژوهشكده زبان

بزرگ علـوي، چـاپ ششـم،     ، ترجمةحماسه مليّ ايران .1384نولدكه، تئودور،  -
  .نگاه: تهران

: هـران فـر، ت  مرتضي ثاقـب  ، ترجمةشاهنشاهي اشكاني .1383ولسكي، يوزف،  -
  .ققنوس

تـاريخ ايـران از سـلوكيان تـا     ، »تاريخ ملـّي ايـران  « .1368طر، احسان، يارشا -
، مبـريج ، قسـمت اول، پـژوهش دانشـگاه ك   جلـد سـوم  فروپاشي دولت ساساني، 

 :اميركبيـر، صـص  : ن انوشـه، تهـران  ـس ـح اطر، ترجمـة ـان يارشـگردآوري احس
586-453 .  

، سـال هشـتم،   مهـر  مجلة، »رستمروايت سغدي « .1331ـــــــــــــــــ،  -
  .406-411: صص، شماره هفتم

: گزارش مهرداد بهار، چاپ دوم، تهـران  ،)فرنبغ دادگي( بندهشن .1380نام،بي -
 .توس

، تصـحيح محمـدتقي   الارب في التاريخ الفـرس و العـرب   نهايه .1374، منابي -
  .انجمن آثار: پژوه، تهراندانش
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